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معرفی کتاب

تقدیم به همسر نازنینم

که در سطر سطر این كتاب هم نفسم بود.



درباره این کتاب و 
روش مطالعه آن

این کتاب، سنگ بنای آموزش زبان و ادبیات فارسی در مفهوم گستردة آن است. برای پاسخ گفتن به 
پرسش های درک ادبی )قلمرو ادبی(، آرایه های ادبی )قلمرو فکری(، وزن شناسی )عروض( و دستور و املای 
واژه ها )قلمرو زبانی(، آشنایی با آموزش ها و نکته های این کتاب شرط لازم و اساسی برای هر دانش آموز و 

داوطلب کنکور بوده و هست؛ به ویژه برای دانش آموزان رشتة علوم انسانی.

فصل اول این کتاب حکایتی دارد و باید صمیمانه بگویم که فکر نگارش آن، ابتدا برایم آرمانی و دور از 
دست می نمود. در این فصل، برای اولین بار- دست کم تا آن جا که من اطلاع دارم- اصول خوانشِ درست شعر، 
به همراه نکته ها و ریزه کاری های آن، تعیین، دسته بندی و آموزش داده شده است؛ ازهمین رو، این کتاب نه تنها 
برای دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه، بلکه برای دانش جویان زبان و ادبیات فارسی، هنرمندان، 
خوانندگان، سخن رانان و هر ایرانی که بخواهد با ادبیات زیبای سرزمینش آشنا شود و از آن بهره ببرد، 
سودمند است. البته شکی ندارم که گفتنی ها در این باره فراوان است و یافته ها و اندوخته های من بسیار 
مختصر؛ بنابراین چشم امیدم به شما خوانندگان عزیز، همکاران گرامی و فرهیختگان و ادب دوستان بزرگوار 

است تا یاری ام کنید و دیدگاه ها و دریافت های راه گشای خود را از من دریغ ندارید.

این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است: همان گونه که پیش تر آمد، در فصل نخست روش خواندنِ درست 
بیت ها و شعرها، آرام آرام آموزش داده شده است و از آن جا که مطمئناً یکی از مشکلات بزرگ شما در 
رویارویی با بیت های خارج از کتاب، دشواری خواندن آن بیت هاست، از شما می خواهم که فصل اول این 
کتاب را با دقتّ و بیش تر از سایر فصل ها مطالعه کنید و مطمئن باشید که در پایان این فصل، اگر مشکلتان 

برطرف نشده باشد، دست کم خیلی کم رنگ تر خواهدبود.

فصل دوم، شیوة معناکردن بیت ها و پیدا کردن تناسب مفهومی )قرابت معنایی( را بین چند بیت، آموزش 
می دهد. کمی سخت است که روش کارمان را در این فصل برایتان توضیح دهم و بهتر است که قدری صبر 
کنید تا خودتان در فصل دوم با این روش آشنا شوید. )اما اگر خیلی عجله دارید می توانید به مقدّمة فصل 
دوم مراجعه کنید.( این فصل از سه بخش تشکیل شده است که شما را با مفهوم های رایج در ادبیات عاشقانه، 
عارفانه و تعلیمی آشنا می کند. در پایان هر بخش، مجموعه ای از پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ های 
تحلیلی و تفهیمی آمده است، تا هم مطالبِ آن بخش برایتان دوره شود هم با نکته های خاصی که اغلب در 

تست ها مطرح می شود، آشنا شوید.



فصل سوم، به بررسی بیت ها و عبارت های مهم و سؤال خیز در سه کتاب علوم و فنون ادبی 1، 2 و 3، به ترتیب 
درس ها می پردازد. هر بیت یا متن در قالب یک تست به چالش کشیده می شود و در پاسخ تست، مطالب دو 

فصل قبل دوره و اگر نیاز باشد نکته و مطلب تازه ای آموزش داده می شود.

بسیاری از بیت ها و تست های مطرح شده در این فصل، نو و ابتکاری است و می توان منتظر مطرح شدن آن ها 
در آزمون های پیش رو بود.

فصل چهارم، شامل بسته های پنج تایی از تست های سنجشی است، دقیقا همانند تست های آزمون سراسری. 
اغلب این تست ها تألیفی و نونگاشت هستند؛ البته مجموعة کاملی از تست های طرح شده در آزمون سراسری 

سال های قبل تا کنکور امسال، در ادامة تست های تألیفی گردآوری شده است.

در سراسر این کتاب تلاش کرده ام که صمیمانه در کنار شما باشم و تنهایتان نگذارم؛ امیدوارم که شما هم، 
هنگام خواندن این کتاب با من همراهی کنید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با من درمیان بگذارید.

به امید پیروزیتان

هامون سبطی

توضیـح: در متـن ایـن كتـاب، پیـش از هر بیـت، یك لـوزی خالی 
آمده است. اگر شما در همان اولین برخورد با یك بیت، از عهدة خواندن 
و معناكردنِ آن برآمدید، آن را پركنید و اگر نه، این كار را به زمان دوره 
و مطالعـة دوبارة كتاب وابگذارید. )می توانید از چند رنگ متفاوت نیز 

استفاده كنید كه هر رنگ برای شما معنای ویژه ای داشته باشد و ...( 
لطفاً و حتماً مطالعة این كتاب را از فصل اولش آغاز كنید.
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 فصل اول:
چگونه بیت ها را بخوانیم؟!
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مقدمه ای بر فصل اول

شـاید این حکایت را شنیده باشـید که از افسـر شکسـت خورده ای پرسـیدند: »چرا در جنگ شکسـت خوردید؟« گفت: »به هزار و 

یک علّت.« گفتند: »و آن هزار و یک علّت؟« جواب داد: »اول این که مهمّاتمان تمام شـده بود ...« گفتند: »کافی اسـت. هزارتای 

دیگرش را نمی خواهد بگویی«!

در این چند سال نیز بسیار برایم پیش آمده که دانش آموزانم به همین شیوهٔ کاملًا قاطع و منطقی)!( مرا- یا درواقع، خود را- خلع سلاح 

می کنند؛ مثلًا وقتی از آن ها می پرسـم: »چرا نتوانسـتید به این سـؤال پاسخ دهید؟! مفهوم بیت اول که مشخص است، نظیر بیت دوم 

را هم که سر کلاس ...«، حرفم را قطع می کنند و می گویند: »آقا ما اصلًا نتوانستیم این بیت ها را بخوانیم!«

خُب، این مشکل کوچکی نیست؛ درست خواندنِ شعر، کلّی فوت وفن دارد؛ مهارت می خواهد و این مهارت به دست نمی آید مگر 

با آموزش و تمرین؛ آموزش و تمرینی که باید در طول سـال های تحصیلی آرام آرام سـر کلاس های ادبیات حاصل شـود؛ یعنی شـما 

بایـد خودتـان بیت ها و شـعرها را بخوانید و معلم کمکتان کند؛ شـما باید ابتدا خودتان بیت هـا را معنی کنید و آن گاه معلم تصحیح 

و تکمیل کند و ...« البته به دلایلی، متأسـفانه این شـیوه، شـیوهٔ رایج تدریس ادبیات در کلاس های درس ما نیست؛ بنابراین عجیب 

نیست که شما نیز مانند اغلب دانش آموزان از این مهارت محروم مانده باشید؛ پس وقت را هدر ندهید و با حوصله و دقّت، مطالب 

ایـن فصـل را مطالعـه کنیـد. در این فصل نکته های مهمی را که برای خواندن درسـتِ بیت ها به کار می آید، با هم بررسـی می کنیم. 

مطمئنـاً بـدون دانسـتن این نکته ها، سـعی برای خواندن، معنا کردن و مقایسـه کردن مفهوم بیت های جدیـد و خارج از متن کتاب 

درسی، کاری ست دشوار و حدوداً بی ثمر؛ بدون مهمّات که نمی توانید در جنگ پیروز شوید؛ پس کمرِ همّت ببندید و خودتان را به 

این دانسته ها مجهز کنید!



بخش 11: : شناخت واژه ها

11.. درست خواندن واژه ها
بسـیاری واژه ها از نظر نوشـتاری یکسـان هسـتند اما تلفظ و معنای متفاوتی دارند؛ مثل »گُل« و »گِل« یا »کُنَد« و »کَنْد«. گاهی به 
گمـان خودمـان می توانیـم یـک بیت را بخوانیم، اما هرچه بیش تـر می خوانیم، کم تر می فهمیم! در این موارد حتمـاً به این نکته توجّه 

داشته باشیم که:
نکند یک واژه را به شیوهٔ دیگری باید تلفظ کرد؟

برای نمونه در بیت زیر: 

سعدی �� تا به کرم خرده نگیری که من / غایبم از ذوق حضور ای صنم )علوم�و�فنون�ادبی�1(��
 اگر »کرم« را »کِرم« بخوانیم، معنا به چه جاهای باریکی که نمی کشد! اما با توجه به معنا و وزن شعر »کرم« کِرم نیست، بلکه ...

بله، »کَرَم« است.

گاه باش که من از ذوق و هیجـانِ بودن در حضور تو، اختیار از کف داده ام و بر رفتار و گفتارم  معنـای بیـت: ای بـتِ زیبای من، آ

چندان تسلط ندارم، به کرم و بزرگواری خود بر من خرده نگیر و مرا ببخشای.
همچنین در بیت: 

ابن�حسام�خوسفی �� شاد و بی غم بزی که شادی و غم / زود آیند و زود می گذرند )فارسی�دهم( 
 بعید است شاعر دربارهٔ یک »بُز« حرف زده باشد!

بله، این واژه »بُزی« نیست، بلکه برای سروسامان گرفتن معنای بیت، باید آن را »بِزی« بخوانیم؛ فعل امر از مصدر زیستن.
احتمالًا این جمله از متن حکایت طرّاران )در کتاب فارسی دهم( را نیز به یاد دارید:

لطایف�الطوایف �� طرّار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی داشت و در آن کوچه فروشد. 
 بعید است در این جا کسی »بُز« را به گونهٔ دیگری بخواند اما »فروشد« را همه درست نمی خوانند!

اگر »فرو شـد« را به شـیوهٔ معمول »فروشَـد« بخوانیم، با جملهٔ منطقی و سامانمندی روبه رو نمی شویم و این نکته باید ما را به این سو 
ببرد که »فروشد« را به شکل دیگری بخوانیم؛ »فرو شُد« )داخل رفت( بهتر نیست؟

توجّه به چنین نکته هایی هنگام خواندن بیت ها و شعرها کار خیلی سختی نیست، اما خیلی مهم است!
خُب، حالا این بیت را بخوانید ببینم:

حافظ �� در ره عشق از آن سویِ فنا صد خطر است / تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم 
 احتمال دارد که آخرین واژهٔ این بیت را، »رُستم« خوانده باشید؛ اما با توجّه به مضمون عاشقانه و عارفانهٔ بیت، بعید است که سروکلهٔ 

»رستم دستان« در این بیت پیدا شود! پس »رستم« را به شکل دیگری بخوانید.

بله، »رَسـتم«؛ و حالا می شـود بیت را معنا کرد: در راه عشـق پس از مرگ نیز خطرهای بسیاری در کمین عاشق است؛ مبادا و هرگز 
به خود نگو که اگر عمرم به پایان برسد از سختی های عشق خواهم رهید؛ پس:

 .رُستم« را با »رَستم« اشتباه نگیریم«
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 در بیت های زیر »رُستم« منتظر شماست تا پیدایش کنید؛ مراقب باشید که او را با »رَستم« اشتباه نگیرید! نيرمت  ✅

اوحدی�مراغه�ای �� 1. خود را ز بد و نیک جدا کردم و رفتم / رستم ز خودی1، رخ به خدا کردم و رفتم 

خاقانی�شروانی �� 2. من رستم کمان کشم اندر کمین شب / خوش باد خوابِ غفلتِ افراسیابشان 

فیض�کاشانی �� 3. از غمِ هستی چو رستم غمگسار آمد به دست / چون گسستم رشتهٔ اغیار، یار آمد به دست 

اوحدی�مراغه�ای �� 4. نامه در مرغ نامه بر2 بستم / کاو3 رساند به شاهِ من رستم 

 حتماً شما هم »رُستم« را در بیت های دوم و چهارم شناختید!  اپ   ��

 .»نیم« در شعر قدیم معمولًا »نی اَم« است، یعنی »نیستم«

به این بیت زیبا نگاه کنید:

صائب�تبریزی �� من آن نیم که به نیرنگ، دل دهم به کسی / بلایِ چشمِ کبودِ تو، آسمانی بود! 

در کدام بیت ها »نیم« باید »نیَم« خوانده شود؟ نيرمت  ✅

فرخی�یزدی �� 1. خود تو می دانی نیم از شاعران چاپلوس / کز برای سیم4  بنمایم کسی را پای بوس 

رهی�معیرّی �� 2. نیم چون خاکیان آلودهٔ گَردِ کدورت ها / صفای چشمهٔ مهتاب دارد، جانِ پاکِ من 

میرزاده�عشقی �� 3. من آن نیم که یکسره، تدبیر مملکت / تسلیم هرزه گردِ قضا و قدر5 کنم 

حافظ �� 4. صد مُلکِ دل به نیم نظر می توان خرید / خوبان در این معالمه تقصیر6 می کنند 

مولانا �� 5. سیبکی7 نیم سرخ و نیمی زرد / از گل و زعفران حکایت کرد 

 بیت های اول، دوم و سوم. در دو بیت دیگر »نیم« همان نیمِ خودمان است؛ یعنی نصف یا نصفه.  اپ   ��

  مِهر« و »مُهر« را با هم اشــتباه نگیریم. شــاعران قدیم از این دو کلمه، بســیار برای پدید آوردن جناسِ ناهمسان«
استفاده کرده اند.

سعدی �� ای مِهر تو در دل ها، وی8 مُهر تو بر لب ها / وی شور تو در سرها وی سرّ تو در جان ها )علوم�و�فنون�ادبی�1( 

خاقانی �� این سربه مُهر نامه بدان مهربان رسان / کس را خبر مکن که کجا می فرستمت 

1. خودی: نفس، وجود مادّی، خود را به حساب آوردن
2. مرغ نامه بر: کبوتر نامه رسان

3. کاو: که او
4. سیم: نقره، معمولًا مجاز از سکهٔ نقره یا همان )دِرَم( است.

5. هرزه گردِ قضا و قدر: قضا و قدر به فردی بی هدف و هرزه گرد تشبیه شده است که نمی داند می خواهد به کجا برود. شاعر می گوید: منِ ایرانی، کسی نیستم 
که سرنوشت کشورم را به قضا و قدرِ هرزه گرد، بسپارم.

6. خوبان: زیبارویان / تقصیر: کوتاهی
7. سیبکی: سیب کوچکی

8. وی: در این جا، مخففِ »وَ اِی« است.
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مشـخص کنید که در بیت های زیر »مِهر« به کار رفته اسـت یا »مُهر«. )دقّت داشته باشـید که »مِهر« هم به  نيرمت  ✅
معنای »محبت و عشق« است و هم به معنی »خورشید«.(

صائب�تبریزی �� 1. چرا مهر خموشی از لب گفتار بردارم / که روشن خانه ام، زین روزنِ مسدود می گردد 

امیرخسرو�دهلوی �� 2. همچو ذرّه در هوای مهر تو / نیست خسرو را دمی صبر و ثبات 

خواجوی�کرمانی �� 3. باده پیش آر که از عکس می و مهر رخت / در دلم گویی که صد خورشید تابان رفته است 

امیرخسرو�دهلوی �� 4. نهاد بر لب من لب، نماند جای سخن / که مهر کرد به انگشتری دهان مرا 

صائب�تبریزی �� 5. اگر از شِکوه خاموشم نه خرسندی ست، می خواهم / که در دیوان محشر مهر از این طومار بردارم 

   اپ   ��
1. »مُهر از لب برداشتن« کنایه است از سخن گفتن و سکوت را شکستن.

2. در هوای مِهر تو: در آرزوی خورشید جمال تو یا در آرزوی عشق تو )»مِهر« این جا ایهام دارد.(
3. مِهرِ رُخت: خورشیدِ چهره ات )البته می شود در این مورد، »مِهر« را »عشق« هم معنی کرد؛ پس »مهر« این جا هم ایهام دارد.(

4. معمولًا بر نگین انگشتر پادشاهان، نقش مُهر سلطنتی حک شده بود و آن ها با انگشتر خود نامه ها و فرمان ها را مُهر می کردند. در 
این جا، شاعر دهان یار خود را از نظر کوچکی و ظرافت به نگین انگشتر مانند کرده است.

5. »مُهر از نامه برداشتن« یعنی نامهٔ سربه مُهر )محرمانه( را باز کردن و خواندن.

 .به آن چه در ظرف شراب ته نشین می شود »دُرد« می گویند؛ آن را با »دَرد« اشتباه نگیریم

دُرد از شراب کمی تلخ تر است و »دُردی کش« کنایه از عاشق واقعی است که تلخی های عشق را به جان می خرد؛ نمونه:
حافظ �� پیر دُردی کش ما گرچه ندارد زر و زور / خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد 

 )معنای مصراع دوم: خدایی بسیار عطابخش و خطاپوش دارد.(

شاه�نعمت�الله�ولی �� دَرد می کش که تا دوا یابی / دُرد می نوش تا صفا یابی 
اخوان�ثالث �� قصّه است این، قصّه، آری قصّهٔ دَرد است )فارسی�دوازدهم( 

 گُل« و »گِل« را که می توانید از هم تشخیص دهید؟«

در کدام بیت »گُل« می بینید و در کدام بیت »گِل«؟ نيرمت  ✅

امیرخسرو�دهلوی �� 1. تا گل از شرم رویت آب شود / یک زمان برفکن ز چهره نقاب 

سعدی �� 2. به سبزه کجا تازه گردد دلم / که سبزه بخواهد دمید از گلم 

اقبال�لاهوری �� 3. ما همه با سوز دل صاحب دلیم / ورنه نقش باطل آب و گلیم 

خواجوی�کرمانی �� 4. مهر رخسار تو در دل نتوان داشت نهان / که به گل چشمهٔ خورشید نهان نتوان کرد 

  اپ   ��
1. معنای بیت: نقاب از چهره برگیر تا گُل از خجالت آب شود و دیگر ادّعای زیبایی نکند! )چهره ات از گل زیباتر است!(

2. معنای بیت: با دیدن سبزه و چمن، دلم تازه و شاد نمی شود زیرا به زودی از گِل وجود من سبزه خواهد رویید. )خواهم مرد و خاک 
خواهم شد.(

3. معنای بیت: سوز دل و درد عشق، انسان را صاحب شناخت و شعور می کند، وگرنه انسان چیزی جز نقشی از آب و گِل نیست. 
)فقط جسم است و ارزشی ندارد.(

4. معنای مصراع دوم: نمی توان چشمهٔ خورشید را گِل گرفت و پنهان کرد. )حقیقت پنهان نمی ماند.(
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 .)جو« هم می تواند »جویبار« باشد، هم گونه ای از غَلات )گندم و جو«

باید بدانید که »جو« در معنی نوعی غلّه، واحد وزن نیز بوده است؛ نمونه:
سعدی �� چه خوش گفت آن تهی دستِ سلحشور / جوی زر بهتر از پنجاه من زور 

 در این بیت، »جُوی« در معنی »یک جو« است و باید آن را »jovi« خواند.

در کدام یک از بیت های زیر »جوی« به معنای »جویبار« است؟ نيرمت  ✅

سعدی �� 1. کم آواز هرگز نبینی خجل / جوی مشک بهتر که یک توده گِل 

اقبال�لاهوری �� 2. در جوی روان ما بی منّت طوفانی / یک موج اگر خیزد آن موج ز جیحون به 

سعدی �� 3. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی / چرا نظر نکنی یار سروبالا را 

سعدی �� 4. صد گنج شایگان1 به بهای جوی هنر / منّت بر آن که می دهد و حیف بر من است 

سعدی �� 5. بکوش امروز تا گندم بپاشی / که فردا بر جوی قادر نباشی 

فردوسی �� 6. به گفتار دانندگان راه جوی / به گیتی بپوی و به هر کس بگوی 

 بیت های دوم و سوم. )در بیت ششم، »جوی« فعل امر است از مصدر جُستن.(  اپ   ��

 .حرف اضافهٔ »به« را با صفت برتر »بِه« اشتباه نگیریم

وحشی�بافقی �� به که مشغول به این شغل نسازی خود را / این نه کاری ست مبادا که ببازی خود را 
 »به« در آغاز بیت صفت برتر است و در ادامه حرف اضافه.

سعدی �� یکی دوستی را که زمان ها ندیده بود، گفت: کجایی که مشتاق بوده ام؟ گفت: مشتاقی به که ملولی 
 )مشتاق بودن بهتر است از خسته شدن.2(

 .سَر« هم گاهی با »سِرّ« اشتباه می شود«

در بیت های زیر »سَر« و »سِرّ« را پیدا کنید. نيرمت  ✅

سعدی �� 1. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها / وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها )علوم�و�فنون�ادبی�1( 

مولانا �� 2. گر ز سر عشق او داری خبر / جان بده در عشق و در جانان نگر 

سعدی �� 3. در این سرما، سر ما داری امروز / دل عیش و تماشا داری امروز 

سعدی �� 4. چون سر کس نیستت، فتنه مکن دل مبر / چون که ببردی دلی، پردهٔ او را مدر 

حافظ �� 5. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع / شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت 

1. شایگان: شاهانه // معنای بیت: سپاس بر پادشاه فرهیخته ای که به پاس یک جو هنر که در شاعرانِ سرزمینش است، گنج های شاهانهٔ خود را نثار آن شاعران 
می کند و حیف بر منِ شیرین سخن که کسی قدرم را نمی داند! )معلوم است سعدی دچار مشکلات حاد اقتصادی بوده هنگام سرودن این بیت!(

2. منظور این است که مشتاق دیدارم باشی بهتر است تا این که از دیدنم خسته شوی )معادل ضرب المثل »دوری و دوستی« است.(
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  اپ   ��

1. سَر، سِرّ
2. سِرّ

3. سَر )سرِ کسی داشتن: قصد دیدار یا بودن با کسی را داشتن(
4. سَر؛ معنای مصراع اول: وقتی خیال بودن با کسی را نداری، فتنه گری نکن و دل از او نبر.

5. سِرّ )رازِ خلوتیان، »عشق« است و عشق چون آتش، پس شمع اگر قصد بر زبان آوردن عشق را داشته باشد، زبانش آتش می گیرد!(

 .بُد« مخففِ فعل »بود« است؛ آن را با صفت »بَد« اشتباه نگیریم«

برای نمونه در مصراع »نبد مرغ را پیش تیرش گذر« از داسـتان »گردآفرید« در کتاب فارسـی دهم، »نبُد« همان »نبود« خودمان 

است. یا در بیت زیر »بدی« را باید »بُدی« خواند که معنای »می بود« می دهد:

گرشاسب�نامه �� هر آن برگ کز وی شدی آشکار/ بُدی چهرِ آن بُت بر او بر، نگار )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
 )هر برگی که بر شاخه های آن درخت می رُست، نقش و نگار چهرهٔ آن بت را بر خود داشت.(

در بیت های زیر »بُد« را از »بَد« جدا کنید. نيرمت  ✅

فردوسی �� 1. بگفتند کای نیک دل شیر زن / پر از غم بد از تو دل انجمن )فارسی�دهم( 

فردوسی �� 2. چنان بد که ضحاک را روز و شب / به نام فریدون گشادی دو لب )فارسی�یازدهم( 

فردوسی �� 3. یکی شادمانی بد اندر جهان/ میان کهان و میان مهان 

مولانا �� 4. مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم )علوم�و�فنون�ادبی�1( 

مولانا �� 5. آن جا روم آن جا روم، بالا بدم بالا روم / بازم رهان، بازم رهان، کاین جا به زنهار1 آمدم 

محتشم�کاشانی �� 6. با من بدی امروز، ز اطوار تو پیداست / بدگو سخنی گفته، ز گفتار تو پیداست 

اسیری�لاهیجی �� 7. کاشکی رحمی بدی آن فتنه گر عیّار2 را / تا نکردی پیشهٔ خود این همه آزار را 

مولانا �� 8. بی ادب تنها نه خود را داشت بد / بلکه آتش در همه آفاق زد 

مولانا �� 9. بشنیده بدم که جان جانی / آنی و هزار همچنانی 

مولانا �� 10. در من بدمی من زنده شوم / یک جان چه بود صد جان منی 

   اپ   ��

3. بُد 2. بُد: )چنان بود که ...(  1. بُد  
6. بَدی 5. بُدَم     4. بُدَم، بُدَم  

9. بُدم )شنیده بودم( 8. بَد    7. بُدی  
10. این یکی دیگر »بِدَمی« است )فعل از مصدر »دمیدن«( و آفرین بر شما اگر متوجّه این نکته شدید!

 .گاهی اوقات باید »رَفتن« را »رُفتن« )جاروب کردن( بخوانیم تا بیت معنا پیدا کند

1. یکی از معنی های »زنهار« امان و پناه است  به زنهار آمدن: پناه آوردن
2. عیّار: دزد و راهزن؛ در این جا، مقصود یار شاعر است که دل او را دزدیده است!



11.. حذف اجزای جمله

  می دانید که گاهی برخی از اجزای جمله حذف می شوند و ما باید با توجّه به جمله های قبلی و بعدی یا معنا و مفهوم
کلام، متوجه اجزای حذف شده شویم.1

خوشبختانه به این موضوع در کلاس های ادبیات پرداخته می شود و شما مطمئناً با حذف اجزای جمله آشنایی دارید؛ پس لطفاً اجزای 
حذف شده را در سروده های زیر پیدا کنید.

فردوسی �� چنین داد پاسخ فریدون که تخت / نماند به کس جاودانه نه بخت )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
 تخت جاودانه برای کسی نمی ماند نه بخت )جاودانه برای کسی می ماند(

سعدی �� اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش / یکتا و پشت عالمیان بر درش دو تا )علوم�و�فنون�ادبی�2(�
 یکتا ]است[ و پشت عالمیان بر درش دو تا )خم( ]است[.

سهراب�سپهری �� قایق از تور تهی / و دل از آرزوی مروارید 
 قایق از تور تهی ]است[ و دل از آرزوی مروارید ]تهی است[.)حذف به قرینهٔ معنایی(

سعدی �� قرار در کف آزادگان نگیرد مال / چو صبر در دل عاشق چو آب در غربال 
 »قرار در کف آزادگان نگیرد مال؛ مانند صبر که در دل عاشق ]قرار نمی گیرد[ و مانند آب که در غربال ]قرار نمی گیرد[2 )حذف به قرینهٔ 

لفظی(

مولوی �� نی حریف هر که از یاری برید / پرده هایش پرده ها ما درید )فارسی�دوازدهم(� 
 نی حریفِ )همدمِ( هر کسی ]است[ که ]او[ از یاری برید )دور افتاد(

گاهی اگر متوجّه حذف اجزای جمله نشویم شعر برایمان کاملًا مبهم می شود؛ به این نمونه ها توجّه کنید:
سعدی �� کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون همتانند بی مغز و پوست )فارسی�یازدهم(�

 دون همّتان بی مغز و بی پوست نیستند! چون چیزی که نه مغز داشته باشد نه پوست، دیگر چیزی نیست! پس مصراع دوم، در 

ژرف ساختش این گونه بوده است:

 بی همّتان، بی مغزند و پوست اند: انسان های بی همّت، فقط پوسته و ظاهری از انسان را دارند اما در حقیقت از انسانیت تهی هستند 

)مانندِ گردوی بی مغز(

سعدی �� جنگ جویان به زور پنجه و کتف / دشمنان را کشند و خوبان دوست 
 »خوبان دوست« در پایان بیت، به هیچ شکلی معنی نمی شود، پس یک بار دیگر بیت را می خوانیم و متوجّه شویم این دو کلمه 

بخشی از یک جملهٔ جداگانه اند که سایر اجزای آن حذف شده است:

)اگر هنوز متوجّه اجزای حذف شده نشده اید، حتماً خودتان فکر کنید و اجزای حذف شده را در پایان بیت پیدا کنید.(
جنگ جویان به زور پنجه و ]زور[ کتف دشمنان را می کشند و خوبان3 دوست ]را می کشند[

1. اگر جزئی که از جمله حذف شده است در همان جمله یا جمله های قبل و بعد عیناً آمده باشد، حذف را به قرینهٔ لفظی می خوانند و در غیر این صورت به قرینهٔ 
معنایی. 

2. معنای بیت: هیچ وقت پول و دارایی در دست انسان های آزاده و جوان مرد باقی نمی ماند )زیرا آن را به نیازمندان می بخشند( هم چنان که صبر در دل عاشق 
باقی نمی ماند و آب در غربال.

3. خوبان: زیبارویان

بخش 22: : شناخت جمله ها
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درواقع شاعر می گوید، زیبارویان به واسطهٔ زیبایی خود، دوستان و عاشقان خود را هلاک می کنند! گویی که دشمن دوستان خود هستند.
سعدی �� کشد تیر پیکار و تیغ ستم / به یک بار و بوی دهان دم به دم 

 )»کشد« را »کِشَد« بخوانیم یا »کُشد«؟1(

متوجّه حذف فعل )به قرینهٔ لفظی( در پایان مصراع دوم شده اید؟
کُشـد تیرِ پیکار و تیغِ سـتم به یک بار و بوی دهان دم به دم ]انسـان را می کشـد[؛ یعنی همان بهتر که انسـان یک بار با تیر و شمشیر 

کشته شود اما یک عمر به خاطر بوی بد دهانِ هم دم و هم نشینش زجرکش نشود!
و آغوشت / اندک جایی برای زیستن / اندک جایی برای مردن / و گریز از شهر / که با هزار انگشت به وقاحت / پاکی آسمان  ��

احمد�شاملو را متّهم می کند 
 در این شعر، نمی توانیم بین »گریز از شهر« و مصراع های قبلی ارتباط منطقی پیدا کنیم مگر آن که متوجّه حذف اجزای جمله شویم: 

و گریز از شهر = و ]آغوشت، اندک جایی برای[ گریز از شهر ]است[؛ یعنی من از این شهر ناپاک و نازیبا به آغوش تو می گریزم و پناه 

می آورم.

خُب، حالا کمی تخیّلتان را به کار بیندازید و بگویید که به نظر شـما منظور شـاعر از انگشـت های شـهر که به سـوی آسـمان اشـاره 
می کنند و پاکی آن را متّهم می نمایند، چه می تواند باشد؟

آفرین؛ بله، انگشـت های اتهام شـهر به سـوی آسـمان پاک، می تواند همان آسـمان خراش ها یا به احتمال بیش تر دودکش های مرتفع 
کارخانه ها باشد که آسمان پاک را آلوده می کنند!

 در بیت ها و سـروده های زیر اجزای مهمِ حذف شـده را پیدا کنید. )و اگر دوسـت داشتید نوع حذف را هم  نيرمت  ✅
مشخص کنید.(

احمد�شاملو �� 1. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود / و انسان با نخستین درد 

2. من بودم / وَ شدم / نه زان گونه که غنچه ای گلی / یا ریشه ای که جوانه ای / یا یکی دانه که جنگلی ��
احمد�شاملو راست2 بدان گونه / که عامی مردی / شهیدی / تا آسمان بر او نماز برد 

حافظ �� 3. او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون3 شود / کام بستانم از او یا داد بستاند ز من 

حافظ �� 4. نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست / گره بگشاد از ابروی و بر دل های یاران زد 

حافظ �� 5. فغان کاین لولیان4 شوخِ شیرین کارِ شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را  

وحشی�بافقی �� 6. الهی سینه ای ده آتش افروز / در آن سینه دلی آن دل همه سوز  

سعدی �� 7. گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل / گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل 

سعدی �� 8. درشتی نگیرد خردمند پیش / نه سستی که ناقص کند قدر خویش 

سلمان�ساوجی �� 9. به هر می که کردی شهنشاه نوش / شهنشاه را گفتی آن ماه نوش 

سعدی �� 10. خود نه زبان در دهان عارف مدهوش / حمد و ثنا می کند که موی بر اعضا 

قیصر�امین�پور �� 11. گواهی بخواهید اینک گواه / همین زخم هایی که نشمرده ایم )علوم�و�فنون�ادبی�2(�

1. پاسخ: باید آن را »کُشد« بخوانیم. این بیت در مورد بوی بد دهان است!
2. راست: در این جا یعنی »دقیقاً«.
3. چون: در این جا یعنی »چگونه«.

4. لولیان: همان کولی های خودمان. مردمی خانه به دوش، شاد و اهل رقص و موسیقی و می گساری
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  اپ   ��

1. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود / و انسان با نخستین درد ]آغاز می شود.[ )قرینهٔ لفظی(
2. من بودم / و شدم / نه زان گونه که غنچه ای گلی ]می شود[ / یا ریشه ای که جوانه ای ]می شود[ / یا یکی دانه که جنگلی ]می شود[ / 

راست )دقیقاً( بدان گونه / که عامی مردی / شهیدی ]می شود[ )قرینهٔ لفظی(
3. او به خونم تشنه ]است[ و من بر لبش ]تشنه ام[ تا چون شود1 ... )قرینهٔ معنایی(

4. ... گره بگشاد از ابروی و ]گره[ بر دل های یاران زد2.)قرینهٔ لفظی(
5. ... چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را3 ]بردند.[ )قرینهٔ لفظی(

6. در آن سینه دلی ]ده[ ]که[ آن دل همه سوز ]باشد[ )لفظی / معنایی(4
7. اول بگویید ببینم این را چه طور خواندید؟ »گرم«

»گَرْم« که معنا نمی دهد، پس باید بخوانیم .......... بله، »گَرَم« )= اگر + ـَ م(؛ جای ضمیر »ـَ م« درواقع بعد از »سنگین دل« است:
اگر باز می آمد محبوب سیم اندامِ سنگین دلم / گُل از خارم می برآورد و خار از پایم ]برمی آورد[ و پایم را از گل ]برمی آورد[ )قرینهٔ لفظی(؛ 

یعنی تمام مشکلات و درماندگی های من به پایان می رسید و به قول خودمان، گُل از گُلم می شکفت. 
8. درشتی نگیرد خردمند پیش / نه سستی ]پیش گیرد[ که ناقص کند قدر خویش5 )قرینهٔ لفظی(

9. مصراع دوم: آن ماه )زیبارو( به شاهنشاه می گفت: نوش ]باد[ )قرینهٔ معنایی(
10. خود )فقط( زبان در دهان عارف مدهوش حمد و ثنا نمی کند بلکه موی بر اعضا ]ی عارف مدهوش حمد و ثنا می کند[ )قرینهٔ 

لفظی(؛ یعنی عارفی که از خود بی خود شده باشد با تمام وجودش ستایش خدا را به جا می آورد نه فقط با زبان. 
11. ]اگر[ گواهی بخواهید، اینک، همین زخم هایی که نشمرده ایم، گواه ]هستند[.

22.. جملهٔ نامرتب

  معمولًا شاعران قدیمِ فارسی زبان، برای رعایت وزن شعر، مجبور می شدند اجزای جمله را در طول بیت آن قدر جابه جا
کنند که نهایتاً وزن مورد نظرشان به دست آید.6 این موضوع گاهی در خواندن شعر برای ما ایجاد مشکل می کند؛ اما معمولًا 

با خواندن دوبارهٔ بیت و اندکی بازی با کلمات و جابه جا کردن آن ها، می توانیم حالت واقعی و عادی جمله را پیدا کنیم.

البتـه هرچـه تمرینمـان در این زمینه بیش تر باشـد، کار برای ما سـاده تر خواهد شـد؛ پس بیایید از همین جا تمرین را شـروع کنیم و 
بیت های زیر را مرتب کنیم:

سعدی �� بشوی ای خردمند از آن دوست دست / که با دشمنانت بود هم نشست 

1. تا چون شود: تا کار به کجا بینجامد، باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
2. معنای بیت: دیشب وقتی در مجلس ما، یار زیبای من به رقص برخاست، گره از ابروان خود گشود )چهره اش را خندان کرد( و با این کار بر دل یاران گره زد 

و دل آن ها را در بند عشق گرفتار کرد.
3. اشاره دارد به غارتگری مغولان در ایران؛ حافظ می گوید همچنان که ترکان مغول همه چیز ما ایرانیان را به غارت بردند این لولیان سرگشتهٔ شوخ طبعِ پرفتنه، 

ما را اسیر عشق خود کرده اند و صبر و قرار ما را به تاراج برده اند.
4. پس از »الهی« و کلًا هر منادایی، می توان »گوش کن« یا »با تو هستم« را به قرینهٔ معنایی حذف شده دانست.

5. معنای بیت: انسان خردمند در رویارویی با دیگران نه خیلی درشتی و خشونت به خرج می دهد نه آسان گیری و سهل انگاریِ بیش از حد در پیش می گیرد، 
که در این صورت ارزش و احترامش در خطر خواهدافتاد.

6. گاهی نیز شاعر برای آن که سخنش را از حالت عادی و معمول خارج کند، ترتیب جمله را در آن برهم می زند؛ نمونه:
احمد�شاملو یادشبهخیرپاییز/باآنطوفانرنگورنگ/کهبرپادردیدهمیکند)=دردیدهبرپامیکند(�
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در این بیت، کلمهٔ »دست« از جای اصلی خودش خیلی فاصله گرفته است.  ��

حالت مرتب شدهٔ بیت: ای خردمند از آن دوست که با دشمنانت هم نشست بُوَد، دست بشوی.

به سختی بگفتش بنه خواجه دل / کس از صبرکردن نگردد خجل ��

ترتیب واژه ها در مصراع اول کاماً به هم ریخته است.  ��

حالت مرتب شدهٔ مصراع اول: گفتش: ای خواجه به سختی دل بنه )سختی را بپذیر(.

سعدی �� مروّت نباشد بر افتاده زور / برد مرغ دون دانه از پیش مور )علوم�و�فنون�ادبی�1( 
 مرغ دون، دانه را از پیش مور بَرَد )فقط پرندهٔ پست و حقیر از جلوی مورچه دانه را برمی دارد و می خورد.(

کند هم صحبت بد در نظرها خوار نیکان را / پر طاووس را پا آرد از زیبندگی بیرون ��
 )پاهای طاووس برخلاف پرهای رنگین و زیبایش، بدشکل و نازیبا است و شاعران قدیم ما به این تعارض و تضاد در وجود طاووس 

خیلی توجّه داشته اند.(

مرتّب کردن مصراع اول کار چندان سختی نیست اما برای مرتّب کردن مصراع دوم کمی دقّت و توجّه به معنا لازم است؛ بهتر است 
به این سؤال جواب دهید: نهاد مصراع دوم کدام کلمه است؟

بله، »پا« و حالا حالت مرتّب شـدهٔ بیت چنین خواهد بود: هم صحبت بد نیکان را در نظرها )در نظر دیگران( خوار می کند همچنان 
که پا ]ی طاووس[ پرهای طاووس را از زیبندگی بیرون می آورد. )جلوهٔ زیبایی آن ها را از میان می برد.(

گرشاسب�نامه �� ز بیرونش بتخانه ای پُر نگار / بر او بیکران برده گوهر به کار�)علوم�و�فنون�ادبی�1( 

منظور از »او« همان بتخانه است و »برده« فعل است )بُرده(.  ��

شاعر دارد بتخانه ای با شکوه و پر رنگ و لعاب را توصیف می کند که بر آن ...
بله، بر آن، بیکران گوهر به کار برده شده بود )گوهرها و جواهرات زیادی در آراستن آن بتخانه به کار گرفته شده بود.(

خواجوی�کرمانی �� با گلستان جمالش نکشد فصل بهار / اهل دل را به تماشای گل و نسرین دل 

فعل »نکشد« خیلی از جای اصلی اش دور شده است.  ��

حالت مرتب شدهٔ بیت: )با وجود( گلستان جمالش، در فصل بهار، اهل دل را به تماشای گل و نسرین دل نمی کشد.

هر وقت مفعول جمله بدون نشانهٔ »را« بیاید، امکان دارد نهاد و مفعول با هم اشتباه شوند؛ مثلًا در مصراع اول بیت زیر، نهاد جمله 
کدام است؟ )به معنا توجّه کنید.(

بسیار کس ز پای درآورد اسب آز1 / او را مگر نبود لگام و دهانه ای ��
 بله، این اسب لگام گسیختهٔ آز و طمع است که بسیار کس )انسان های بسیاری( را نابود کرده است:

اسب آز بسیار کس را ز پای درآورد

حالا نهاد مصراع دوم را در بیت زیر مشخص کنید.
اگر بد کنی چشم نیکی مدار / که هرگز نیارد گز2 انگور بار ��

 درست است، در این جا »گز« نهاد جمله است: هرگز گز، انگور به بار نمی آورد.

هرکه او ارزان خرد ارزان دهد / گوهری طفلی به قرصی نان دهد ��
 معنای مصراع دوم را فهمیدید؟ باید نهاد و مفعول را از هم تشخیص دهید.

»به« در مصراع دوم معنایِ »در ازایِ / در مقابلِ« دارد.  ��

1. آز: حرص و طمع
2. گز: گونه ای درخت کویری که میوه و باری ندارد.
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حالت مرتب شدهٔ مصراع دوم: طفلی، گوهری را به قرصی نان می دهد. )گوهری را می دهد و یک قرص نان در ازای آن می گیرد 

زیرا خودش گوهر را به دست نیاورده است و به همین خاطر ارزش آن را نمی داند.(
خب فکر کنم دیگر وقتش است که خودتان به تنهایی وارد میدان شوید!

در بیت های زیر، جمله های به هم ریخته را طوری مرتب کنید که قابل فهم شوند. نيرمت  ✅

محتشم�کاشانی �� 1. گر گویمش قیامت دنیا بعید نیست / این رستخیز عام که نامش محرم است )فارسی�دهم(�

سعدی �� 2. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی / جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی 

سعدی �� 3. خار است به زیر پهلوانم / بی روی تو خوابگاه سنجاب1 

سعدی �� 4. چه سود از دزدی آن گه توبه کردن / که نتوانی کمند انداخت بر کاخ 

حافظ �� 5. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند / تکیه آن به که بر این بحرِ معلّق نکنیم 

وحشی�بافقی �� 6. از کاه، کهربا بگریزد ز بخت ما / خنجر به جای برگ برآرد درخت ما 

صائب�تبریزی �� 7. جان کامل را نباشد در تن خاکی قرار / می شود زندان صدف بر قطره چون گوهر شود 

سعدی �� 8. بندهٔ حلقه به گوش ار ننوازی برود / لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش )فارسی�دوازدهم( 

فردوسی �� 9. به پیران چنین گفت هومان گرد2 / که دشمن ندارد خردمند خرد 

  اپ   ��

1. بعید نیست )دور از ذهن نیست( که این رستاخیز عام را ـ که نامش محرم است ـ قیامتِ دنیا بخوانم.
2. گویند سعدی از دوست تمنایی بکن؛ جز دوست از دوست تمنایی نخواهم کرد.

3. بی روی تو خوابگاهِ سنجاب، به زیر پَهلُوانم )پهلوهایم( مانند خار است3.
4. از دزدی توبه کردن آن گاه که ]دیگر[ کمند بر کاخ نتوانی انداختن، چه سودی ]دارد[4.

5. در مصراع دوم »آن به« را باید به ابتدای جمله منتقل کنیم: آن به که تکیه بر این بحر معلق نکنیم.
6. از بختِ ]بد[ ما، کهربا از کاه می گریزد و درخت ما به جای برگ، خنجر برمی آورد )به بار می آورد(.

7. راه حل معمای کلام شاعر در مصراع دوم، همان نکته ای است که به شما یاد دادم؛ نهاد را پیدا کنید.
بله، صدف نهاد جمله است  صدف، زندان می شود بر قطره چون گوهر شود  صدف بر قطره- چون گوهر شود- زندان می شود5.
8. بندهٔ حلقه به گوش را اگر ننوازی )مورد لطف و نوازش قرار ندهی( برود. لطف کن، لطف تا بیگانه حلقه به گوشت شود. )با توجه 

به معنا »نهاد« را به درستی پیدا کنید.(
9. در این بیت هم، تنها نکته، پیداکردن نهاد و مفعول جملهٔ دوم است: ... که خردمند، دشمن را خُرد ندارد )دست کم نمی گیرد(.

1. خوابگاه سنجاب: بستری از جنس پوست سنجاب که بسیار لطیف است.
2. گُرد: پهلوان

3. منظور شاعر این است که بدون تو )ای یار عزیز( خواب و آسایش ندارم.
4. یعنی توبه در جوانی- که امکان گناه برای انسان وجود دارد - ارزشمند است نه هنگام پیری که دیگر کاری از دست انسان برنمی آید.

5. معنای بیت: روح آدمی وقتی که به کمال می رسد، دیگر نمی خواهد در تن خاکی باقی بماند؛ هم چنان که وقتی قطره ای در درون صدف به کمال می رسد به 
مروارید تبدیل می گردد، صدف برای او مانند زندان می شود و باید آن را از درون صدف بیرون آورد. )گذشتگان تصور می کردند، مروارید قطرهٔ بارانی است که 

درون صدف پرورش یافته و به گوهری زیبا تبدیل می شود.(



11.. اگر

 ٔحتماً می دانید که گاهی »اگر« در معنیِ »یا« )و هم چنین »چه«( به کار می رفته است. این کاربرد به ویژه در شاهنامه
فردوسی فراوان است.

فردوسی �� چه باید مرا جنگ زابلستان / وگر جنگ ایران و کابلستان 

فردوسی �� همیشه به جنگ نهنگ اندر است / وگر با پلنگان به جنگ اندر است 
 »وگر« در ابتدای مصراع دوم به معنای »و یا« است که اگر متوجّه این نکته نباشیم بیت را کاملًا اشتباه - و کمی خنده دار- معنا 

خواهیم کرد.

فردوسی �� اگر داد فرمان دهی گر ستم / برای تو باید زدن گام و دم 
 هر دو »اگر« در این بیت معادل »چه« به کاررفته اند: چه داد فرمان دهی چه ستم باید برای تو گام زد و دم زد )سخن گفت(.

فردوسی �� ندانم که گل عاشق آمد گر ابر / که از ابر بینم خروش هژبر1 
 در این جا »گر« معنای شرطی ندارد و فقط به معنی »یا« آمده است.

فردوسی �� ز پیران بپرسید افراسیاب / که این دشت رزم است گر جای خواب؟ 
در این دو بیت از کتاب های درسی هم، »اگر« در معنای »یا« آمده است:

فردوسی �� تو شاهی وگر اژدها پیکری؟ / بباید بدین داستان داوری2 )فارسی�یازدهم( 

 گاهــی »اگــر« در معنــی »حتی اگــر« به کار مــی رود؛ توجّه بــه این نکتــه هنــگام معنا کــردن بیت ها خیلی
مهم است.

سعدی �� که را تیغ قهر اجل در قفاست / برهنه است اگر جوشنش چندلاست 
معنای بیت: کسی که شمشیر بی رحم مرگ در پشت گردن اوست )کسی که مرگش فرا رسیده است.( حتی اگر جوشن و زره چندلایه 

بر تن داشته باشد، انگار که برهنه است )در برابر مرگ هیچ دفاعی نمی تواند از خود بکند(.
»اگر« در این معنا، معمولًا به همراه »خود« به کار می رود؛ چند نمونه:

حافظ �� هر کو3 نکند فهمی زین کِلک4 خیال انگیز / نقشش به حرام ارخود صورتگر چین باشد 

حافظ �� تاج شاهی طلبی، گوهرِ ذاتی بنمای / ورخود از تخمه5ٔ جمشید و فریدون باشی 

1. هُژَبر: شیر
2. معنای بیت: تو شاهی و نمایندهٔ خدای یا اژدها و نمایندهٔ شیطان؟ باید در این مورد به قضاوت پرداخت. )درواقع، کاوه لیاقت و شایستگی ضحاک را برای 

پادشاهی، زیر سؤال می برد.(
3. هر کو = هر که او

4. کِلْک: قلم؛ کلک خیال انگیز: در این جا منظور، شعر ناب شاعر است.
5. تخمه: نسل، نژاد )یعنی اصل و نسب مایهٔ فرمان روایی نیست، بلکه باید از خودت جوهر نشان بدهی.(

بخش 33: : واژه های کلیدی
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بررسی کنید که در کدام یک از بیت های زیر »اگر« )یا »ار«، »گر«، »ور«( در معنی »حتی اگر« به کار رفته است. نيرمت  ✅

ایرج�میرزا �� 1. من هم ارخود بزرگ گردم و مرد / کارهای بزرگ خواهم کرد 

حافظ �� 2. گر خود رقیب، شمع است اسرار از او بپوشان / کاین شوخ سربریده، بندِ زبان ندارد 

حافظ �� 3. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد / گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود 

کلیم�کاشانی �� 4. جاهل ار خویش ندانسته به چاه اندازد / از جفای فلک و گردش دوران داند 

نظامی �� 5. بدان خود را که از راه معانی / خدا را دانی ارخود را بدانی 

سعدی �� 6. سگی را لقمه ای هرگز فراموش / نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ 

امیرخسرو�دهلوی �� 7. کس نیاید به زیر سایهٔ بوم1 / ور همای از جهان شود معدوم 

امیرخسرو�دهلوی �� 8. ز پیوندت نخواهد شد جدا دل / کنیش ارخود به پیکان پاره پاره 

 بیت های دوم، سوم، ششم، هفتم و هشتم  اپ   ��

22.. کجا

  گاهی »کُجا« برخلاف انتظار ما، معنای »که« )یا »چه«( می دهد و حرف ربط است. بی توجهی به این نکته، می تواند
مانع دریافت درست معنی برخی بیت ها شود. این کاربرد استثنایی »کجا« در شاهنامهٔ فردوسی و سروده های شاعران قرن 

پنجم، فراوان است.

زنی بود بر سانِ گُردی سوار / همیشه به جنگ اندرون نام دار ��
فردوسی کجا نام او بود گرد آفرید / زمانه ز مادر، چنین ناورید )فارسی�دهم(�

کسی را بُوَد زین سپس تختِ تو / به خاک اندر آرد سرِ بختِ تو ��
فردوسی کجا نام او آفریدون )فریدون(  بُوَد / زمین را سپهری همایون بُوَد�

 در کدام بیت ها باید »کجا« را به »که« تبدیل کنیم، تا به معنای بیت برسیم؟ نيرمت  ✅

فردوسی �� 1. همان کن کجا با خرد درخورد / دل اژدها را خرد بِشکَرَد )شکار می کند(�

فردوسی �� 2. نه ابر است، آن چه گفتی تندباد است / کجا در کوه خاکستر فتاده است�

فردوسی �� 3. کنون من کجا گیرم آرامگاه / کجا رانم این خوارمایه سپاه�

فردوسی �� 4. به توران یکی نامداری نو است / کجا نام او شاه کیخسرو است�

فردوسی �� 5. به فرمان او بود باید همه / کجا بندها زو گشاید همه�

فردوسی �� 6. بباید شما را کنون گفت راست / که آن بی بها اژدهافش کجاست�

  اپ   ��
در موارد 1، 2، 4 و 5 »کجا« برابر با »که« است.

1. بوم: جغد
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33.. چون

  گاهی »چون« بر وزن »خون« خوانده می شــود و »چگونــه« معنا می دهد. توجّه به این نکته هنگامِ معناکردن برخی
بیت ها خیلی مهم است.

نیرّه�سعیدی �� چون توانی زیستن در این قفس؟ / این قفس نَبوَد مقام چون تو کس )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
 »چون« در آغاز بیت معنای »چگونه« می دهد و در پایان بیت به معنی »مانندِ« است.

نیرّه�سعیدی �� در شبستانِ تو چون آییم جمع / همچو پروانه به گِردِ روی شمع؟ )علوم�و�فنون�ادبی�1( 
 )چگونه جمع شویم؟(

کس چون غم زلیخا یوسف ندیده داند / دستِ بریده حالش دستِ بریده داند )آزمون�سراسری( ��
اگر در مصراعِ اول، »چون« را »چُن« بخوانیم، معنای درستی از مصراع دستگیرمان نمی شود، اما اگر آن را بر وزن »خون« بخوانیم 
و »چگونه« معنا کنیم، احتمالًا متوجّه می شـویم که این مصراع حالت پرسشـی منفی دارد و به این شـکل معنا می شود: چگونه کسی 
یوسف ندیده، غم زلیخا را می داند = کسی که یوسف را ندیده است، غم زلیخا را نمی داند. )یعنی فقط عاشق حال عاشق را می داند.(

سعدی �� که چون زندگانی به سر می برد؟ / بدین دست و پا از کجا می خورد؟ )فارسی�یازدهم(�
 )چگونه زندگی را ادامه می دهد؟(

فرخی�یزدی �� به زندان قفس مرغ دلم چون شاد می گردد / مگر روزی که از این بند غم آزاد می گردد�
 چون شاد می گردد؟ = چگونه شاد می گردد: شاد نمی گردد )پرسش منفی(

عطار �� به هیچ جای نشانی ندارد هیچ کس از تو / نشانی از تو کسی چون دهد که برتر از آنی 
 چون دهد = چگونه دهد: نمی تواند که بدهد

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی / ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس ��
معنای مصراع اول: چگونه کسی می تواند )کسی نمی تواند( از آهنِ بد و نامرغوب شمشیر خوبی بسازد

حافظ �� دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد / چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد 
 چون بشد دلبر = چگونه دلبر رفت

وحشی �� خودنمایی چون کند آن کس که واصل شد به دوست / چون نماید مه چو گردد متصل با آفتاب 
معنـای بیت: کسـی که به خدا می رسـد، چگونه می تواند خودنمایـی بکند )دیگر خودنمایی نمی کنـد( هم چنان که ماه اگر در کنار 

خورشید قرار بگیرد دیگر چگونه می تواند جلوه گری کند.

  :هرگاه »چون«، »چُن« خوانده می شود معانی زیادی دارد- معمولًا به آسانی می شود آن ها را از هم تشخیص داد- از جمله
 1 وقتی که )اگر(   2 چون که   3 مانندِ

در این معانی، به شکل »چو« نیز به کار می رود

چند نمونه برای کاربرد »چون« در معنی »وقتی که«:
حافظ �� کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری / کز اول چون برون آمد رهِ شب زنده داران زد 
سعدی �� محال است چون1 دوست دارد تو را / که در دست دشمن گذارد تو را 
حافظ �� آخر ز چه گویم هست از خود خبرم، چون نیست؟ / وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم، چون هست؟2 

1. در این جا می شود »چون« را »اگر« یا »چون که« هم معنی کرد.
2. معنای بیت: آخر چرا بگویم که- با وجود او- از وجود خود باخبرم، وقتی که نیستم؟ و چرا باید بگویم که به او نظر و توجّهی ندارم، وقتی که دارم؟
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چند نمونه برای کاربرد چون در معنای »چون که«:

حافظ �� چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی ست / آن به که کار خود به عنایت رها کنند 
عراقی �� چون نبود او را معین خانه ای / هر کجا جا دید رخت آن جا نهاد 

چند نمونه برای کاربرد »چون« )چو( در معنی »مانندِ«:

حافظ �� به کام تا نرساند مرا لبش چون نای1 / نصیحت همه عالم به گوش من باد است 
ابوسعید�ابوالخیر �� در سینه، کسی که راز پنهانش نیست / چون زنده نماید او، ولی جانش نیست 
فردوسی �� چو دریای خون شد همه دشت و راغ / جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ 

مشخص کنید که در بیت های زیر »چون« به چه معنایی آمده است. نيرمت  ✅

حافظ �� 1. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است / چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت 

حافظ �� 2. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد / گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید 

حافظ �� 3. بدان سان سوخت چون شمعم که بر من / صُراحی2 گریه و بربط3 فغان کرد 

سعدی �� 4. اَلا تا نگرید که عرش عظیم / بلرزد همی چون بگرید یتیم 

سعدی �� 5. اگر مُلک بر جم بماندی و بخت / تو را چون میسر شدی تاج و تخت 

ابوسعید�ابوالخیر �� 6. گِریَم ز غم تو زار و گویی زرق4 است / چون زرق بُوَد که دیده در خون غرق است 

سنایی �� 7. عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی / به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی 

ناصرخسرو �� 8. تا زین جهان به صبر برون نایی / چون یابی آن جهان مُصفّا را 

سایه �� 9. بهار عمرِ مرا گر خزان رسید تو خوش باش / که چون همیشه بهار ایمن از گزند خزانی 

حافظ �� 10. چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان / همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست 

  اپ   ��

3. مانند )چون شمعم: مثل شمع، مرا( 2. چگونه  1. وقتی که5 

6. چگونه )چون زرق بود: زرق و فریب نیست( 5. چگونه6  4. وقتی که 

7. چگونه )چون جویی: نباید بجویی؛ چون پویی: نباید بپویی(

10. چون که 9. مانند  8. چگونه )چون یابی: نمی یابی( 

1. نای: نی؛ معنای بیت: تا لبان او مرا به خواسته ام نرسانند و هم چون نی بر روی خود جای ندهند، نصیحت تمام عالم در من هیچ اثری نخواهد داشت. )بین 
»نای« و »باد« تناسب زیبایی به وجود آمده است.(

2. صُراحی: ظرف شراب
3. بربَط: عود، نوعی ساز )»ـَ م« در پایان »شمعم« مفعول است: چنان مرا چون شمع سوزاند که ...(

4. زرق: ریا، فریب
5. معنای بیت: عجیب نیست که آشنایی به حال من دل می سوزاند؛ وقتی من از خود بی خود شدم دل بیگانگان نیز به حال من سوخت.

6. معنای بیت: اگر تخت مُلک و پادشاهی برای جمشید و پادشاهان گذشته پایدار می ماند و دنیا به آن ها وفا می کرد، چگونه امکان داشت که نوبت پادشاهی به 
تو برسد؟ )پس دورهٔ تو نیز به سر خواهد آمد، ای پادشاه(



95 خ فصل نو     الاه ب ت 1پ وا م اپ وا لصف خ بشخ ب  واش  1پی وش دی خ 

مقدمه ای بر فصل نو 
پیچیدگی شـعرها و دشـواری درک منظور شاعران و نویسندگان، فقط مشکل من و شما نیست. گویا این مشکل دامن گیر فرشته های 
آسمان هم شده است! نیما یوشیج دراین باره حکایت جالب و طنزآمیزی دارد؛ می گوید که وقتی »میرداماد« شاعر و فیلسوف بزرگ 
قرن دهم و یازدهم1 را به خاک سـپردند، فرشـتهٔ مأمور پرسـش و پاسخ شـب اول قبر، بر او ظاهر می شود و از او می پرسد که »رَبِّ 
تو کیسـت؟« میرداماد هم که برای خودش روی زمین فیلسـوف بزرگ و مشـهوری بوده اسـت و مثل همهٔ فیلسـوف ها به این توانایی 
خدادادی مجهز بوده که مسـائل سـاده را خیلی پیچیده بیان کند، تصمیم می گیرد به فیلسـوف بودن خودش در زیر زمین هم ادامه 
بدهد! به همین خاطر برنمی گردد و مثل همهٔ آدم ها نمی گوید »خدای احد واحد« یا »الله« یا هر چیزی که مَلَک قبر آن را به عنوان 

جواب درست قبول داشته باشد و با آن آشنا باشد، بلکه »اُسطُقُسّی ست بدو داد جواب / و اُسطُقُسّات دگر زو مُتْقَن«.
فرشـتهٔ خدا هم حیرت می کند؛ از حرف او چیزی سـردرنمی آورد؛ البته متوجّه می شـود که او کفر نگفته اسـت اما این هم دستگیرش 
می شـود که گویا طرف خواسـته طوری حرف بزند که هیچ کس غیر خدا از حرفش سـردرنیاورد؛ انگار که او را قابل ندانسته اسـت! 
خلاصه شاکی می شود و می رود پیش خدا گلایه می کند »که زبان دگر این بندهٔ تو / می دهد پاسخ ما در مَدفَن«. خداوند هم برای 

آن که فرشته، میرداماد را ببخشد و از او دلگیر نباشد از روی بزرگواری می گوید:
»... تو به این بندهٔ من حرف نزن / او در آن عالم هم- زنده که بود- / حرف ها زد که نفهمیدم من!«. 

از جنبهٔ طنزآمیز این حکایت که بگذریم، نکتهٔ جالبی در آن هست که به کار ما می آید.
واقعاً چرا فرشـتهٔ خیالی حکایت نیما، سـخن میرداماد را نفهمید؟ چون معنای کلمات آن را نمی دانسـت؟ بعید اسـت. فرشته ای که 
مأمور سـؤال و جواب از آدمیان باشـد، آن هم مسـلمانان، مطمئناً زبان عربی را خوب می شناسد و با معنای واژه هایی مانند اُسطُقُس 
)مایه و جوهر( یا مُتقَن )اسـتوار( آشناسـت؛ چیزی که می تواند باعث شـود او یا هر فرد دیگری مفهوم پاسـخ میرداماد را- با وجود 

دانستن معنای واژه های آن- درنیابد، ناآشنایی با مفهوم فلسفی مطرح شده در آن است.
خُب، خلاصه رسیدیم به حرف اصلی: برای درک معنای واقعی یا همان مفهوم یک بیت، دانستن معنای واژه ها و خواندن صحیح آن 
بیت، لازم است اما کافی نیست. زیاد پیش می آید که ما بتوانیم با کمی آزمون و خطا و سعی و تلاش- درواقع با به کارگیری نکته های 
فصل اول- بیتی را بخوانیم و معنا کنیم اما اگر از ما بپرسند که »حالا منظور شاعر از این حرف ها چه بود؟« جواب روشنی به ذهنمان 
نرسد. در این موارد ما به معنای سطحی و لفظی شعر رسیده ایم؛ یعنی برای واژه های دشوار آن، مترادف های امروزی یافته ایم و بیت 
را مرتب کرده ایم یا به عبارت دیگر آن را به فارسی امروز بازنویسی کرده ایم اما هنوز منظور و پیام شاعر را درنیافته ایم؛ به این بیت 

از حافظ توجّه کنید:
»گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست / چون من در آن دیار هزاران غریب هست«

شاید تنها نکته هنگام بازنویسی این بیت، توجّه به معانی متفاوت واژهٔ غریب باشد؛ حتماً شما هم بیت را همین طور معنا کرده اید:
معنای بیت: اگر به کوی تو آمده ام، چندان عجیب نیست زیرا هزاران غریبه مانند من در دیار تو وجود دارند. خُب این، بازنویسی 

بیت به فارسی امروز یا همان معنای ظاهری و سطحی بیت است؛ اما درواقع ما هنوز از این بیت چیزی نفهمیده ایم و نمی توانیم معنا 
و مفهوم این بیت را با بیت های دیگر مقایسه کنیم. حالا کمی خودتان فکر کنید؛ بعد سطر پایین را بخوانید.

مفهوم بیت: شـاعر خطاب به یارش می گوید: اگر به خاطر تو خانه و کاشـانه ام را رها کرده ام و سـرگردانِ کوی تو شـده ام، اتفاق 

خیلی عجیب و نادری نیست. مانند من هزاران عاشق دیگر هم غریب و سرگردان در کوی تو به سرمی برند؛ به زبان ساده تر، حافظ 
به یار خود می گوید تو عاشق سرگشته فراوان داری!

و حالا می توانیم بگوییم که این بیت را فهمیده ایم!
پس یادتان باشد، پشت معنای لفظی و سطحی اغلب بیت ها، مفهوم و منظوری وجود دارد که تا آن را درنیابیم معنای واقعی )مفهوم( 

شعر را درک نکرده ایم.

1. »ملاصدرا« فیلسوف نامدار ایرانی از شاگردان اوست.
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گمـان می کنـم حـالا می خواهید از من بپرسـید- البته احتمالًا با کمـی نگرانی یا دلخوری- که خُب، پس فایـدهٔ آن همه نکته که در 
فصـل قبـل یـاد گرفتیم چه بود؟ همهٔ آن نکته ها که ما را تا حد معنای لفظی بیت ها پیش می برند، پس مفهوم و منظور شـاعر را باید 

چه طور تشخیص بدهیم؟
نگران نباشـید؛ راه دارد. واقعیت این اسـت که مفهوم ها و مضمون های مطرح شـده در شـعرهای قدیم فارسـی خیلی گسـترده و 
گونه گون نیستند؛ یا شاید بهتر باشد این طور بگویم که، تعدادی مضمون و مفهوم خیلی رایج در بخش عمده ای از بیت ها و شعرهای 
ادبیات فارسـی تکرار شده اسـت؛ بنابراین اگر شـما با این مفاهیم و مضامین آشـنا باشـید، احتمال این که پس از خواندن یک بیت و 
رسـیدن به معنای لفظی آن، یکی از همین مفهوم ها و مضمون های رایج را در بیت تشـخیص دهید و به منظور واقعی شـاعر پی ببرید، 
خیلی زیاد است؛ برای مثال، اگر شما پیش از خواندن آن بیت حافظ، می دانستید که یکی از مضامین رایج در شعر عاشقانهٔ فارسی 
»بسیاریِ عاشقانِ یار« است، احتمال این که بدون کمک من، خودتان به منظور شاعر پی می بردید خیلی بیش تر بود؛ قبول دارید؟

کار اصلی ما در این فصل آشناشدن با مضمون ها و مفهوم های رایج در ادبیات کلاسیک فارسی است. مطمئنم که پس از تمام شدن 
این فصل، بر میزان آشـنایی شـما با ادبیات زیبای فارسـی و توانایی تان در درک معنا و مفهوم بیت ها بسیار افزوده خواهدشد؛ پس با 

امید به آینده، به پیش!



عشـق جان مایهٔ ادبیات اسـت. اگر انسـان عاشق نشود، بعید است که شـعری بگوید و کم پیش می آید که ما شعر یا داستانی را در 
دست بگیریم و بخوانیم امّا در آن به دنبال رد پایی از عشق نگردیم؛ چراکه به قول حافظ:

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر / یادگاری که در این گنبد دوّار بماند
عشق به خداوند، خود موضوع عمیق و جداگانه ای است که در بخش ادبیات غناییِ عارفانه به آن خواهیم پرداخت؛ اما در این بخش 
با بیت ها و مضامینی آشنا می شویم که در آن ها، عشق در معنای عام تری مطرح شده است و اغلب می تواند هم عشق های زمینیِ میان 

آدمیان را شامل شود و هم عشق به خدا را.

11.. زندگی واقعی در عاشق بودن است.

  عاشقان به عشق زنده اند. کسی که عشق در وجود او خانه نکرده باشد، کالبدی خاکی ست تهی از روح و احساس؛
نقاشــی و تصویرِ آدمی یا همان صورتِ بر دیوار است؛ به ظاهر انسان اما از معنا و هدف انسان بودن بسیار دور است؛ بود و 

نبودش یکی است یا اصلًا همان بهتر که نباشد!

مولانا �� آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد، نیست باد )علوم�و�فنون�ادبی�1( 
معنای مصراع دوم: هر که از سوزوگداز عشق بی بهره است، نابود باد.

حافظ �� هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق / بر او نمرده به فتوای من نماز کنید 
معنای بیت: هر کسی که در این جمع عاشق نیست، به فتوایِ من )حافظ( می توانید پیش از آن که بمیرد، بر او نماز میّت بخوانید! 

)زنده و مرده اش یکی است!(
وحشی�بافقی �� کسی کش نیست این آتش، فسرده است / سراپا گر همه جان است، مرده است 

 )کسی کش نیست این آتش = کسی که برای او این آتش نیست: کسی که این آتش )سوز و گداز عشق( را ندارد. ساختار »کسی 

را چیزی بودن« که یادتان هست؟1(

وحشی�بافقی �� اگر صد آب حیوان2 خورده باشی / چو عشقی در تو نبود مرده باشی 
 )»نبود« را در مصراع دوم درست خواندید؟ باید »نَبْوَد = نَبُوَد« خوانده شود.(�

سعدی �� هر آدمی ای که مهر مهرت / در وی نگرفت سنگ خاراست 
معنای بیت: هر انسانی که نقش مهر تو بر او نباشد، با سنگ خارا تفاوتی ندارد.

 )»مهر مهرت« را حرکت گذاری کنید.3(

وحشی�بافقی �� هر کاو شراب عشق نخورده است و درد درد / آن است کز حیات جهانش نصیب نیست 
   )»درد درد« را  حرکت گذاری کنید.4(

نظامی �� کسی کز عشق خالی شد فسرده است / گرش صد جان بود بی عشق مرده است 
 )»بُوَد« را حتماً درست خواندید دیگر؟(

1. فصل اول، بخش دوم، مورد 18
2. آب حیوان: چشمهٔ آب زندگانی، آب حیات، چشمه ای افسانه ای که گذشتگان اعتقاد داشتند در دل تاریکی ها جای دارد و اگر کسی از آن بنوشد عمر جاودانه 

پیدا می کند.
3. پاسخ: مُهر مِهرت )نقش و نشانهٔ عشق تو(

4. پاسخ: دُردِ دَرد )دَرد عشق که به تلخی دُرد است.(

بخش 11: : مفهوم های رایج در ادبیات غنایی عاشقانه
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نشاط�اصفهانی �� زنده بی عشق کسی در همهٔ عالم نیست / و آن که بی عشق بماند نفسی، آدم نیست 
 )جای اصلی »زنده« کجاست؟ بله قبل از »نیست«.(

حافظ �� عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید / ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی�
معنای بیت: عاشق شو وگرنه روزی خواهی مرد بدون آن که به مقصود و هدف واقعی زندگی ات رسیده باشی.

 .زندگی نیز وقتی خوش است و ارزشمند که در کنار معشوق بگذرد

حافظ �� بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار / روز فراق را که نهد در شمارِ عمر )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
حافظ �� ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر / باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر )بهار = شکوفه( 
حافظ �� اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد / باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود 
حافظ �� به هرزه بی می و معشوق، عمر می گذرد / بطالتم بس، از امروز کار خواهم کرد 

و این جا منظور حافظ از کارکردن و بطالت را کنار گذاشتن، همان عاشق شدن است!
سعدی �� چو عمر خوش، نفسی گر گذر کنی بر من / مرا همان نفس از عمر در شمار آید 
سلمان�ساوجی �� عمری که رود بی تو، نمی بایدم آن عمر / می بایدم آن عمر دگر باره قضا کرد 

 )قضاکردن عمر: جبران کردن زندگی ازدست رفته، دوباره زندگی کردن(

22.. تنها حقیقت جهان، عشق است.

  ،در نگاه عارفان و عاشقان، تنها حقیقت جهان عشق است. فقط عشق اصالت دارد و دیگر چیزها باطل اند، خرافات اند
فانی اند و زودگذر.

جامی �� نیست به جز عشق، در این پرده کس / اول و آخر همه عشق است و بس )علوم�و�فنون�ادبی�2( 
مولانا �� جز صورت عشقِ حق هر چیز که من دیدم / نیمیش دروغ آمد نیمیش دغل دارد 
حافظ �� عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده / به جز از عشق تو، باقی همه فانی دانست )علوم�و�فنون�ادبی�3( 
نظامی�گنجه�ای �� فلک جز عشق، محرابی ندارد / جهان بی خاکِ عشق، آبی ندارد )علوم�و�فنون�ادبی�1( 

 )آب در این جا به معنای آبرو و اعتبار آمده اما در کنار خاک، ایهام تناسب زیبایی دارد.(

عطار �� اگر دمی به مقامات عاشقی برسی / شود یقینت که جز عاشقی خرافات است 
عطار �� همه بازار عشق آمد سراسر / به جز عشق ای برادر هیچ منگر 
عطار �� به حقش که تا حق جمالم نمود / دگر هرچه دیدم خیالم نمود 

معنای بیت: سوگند به حقیقت خدا که از وقتی جمال خدا را دیدم و عاشق او شدم، دیگر هیچ چیزی در این دنیا برای من اصالت و 
ارزش ندارد. )خیال و خرافات است.(

33.. دلی که عاشق نباشد، دل نیست.

 .با همین نگاه، شاعران ما دلی را که عاشق نباشد، دل نمی دانند

میرداماد �� گر مهر نورزد چه کند جان در تن / ور عشق نباشد به چه کار آید دل؟ 
وحشی�بافقی �� هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست )علوم�و�فنون�ادبی�2( 

 دل افسرده: دل یخ زده، دلی که گرمای عشق آن را پرتب وتاب نکرده باشد.
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سعدی �� خبر از عشق ندارد که ندارد یاری / دل نخوانند که صیدش نکند دلداری 
معنای مصراع دوم: دلی که معشوقی آن را صید نکرده باشد و به دام عشق نیفتاده باشد، دل نیست.

حافظ �� خیره آن دیده که آبش نبرد گریهٔ عشق / تیره آن دل که در او شمع محبت نبود 
معنای بیت: چشمانی که با گریه ای عاشقانه رسوا و بی آبرو نشده باشند، بیهوده اند و دلی که شمع محبت در آن روشن نباشد، قلب 

سیاه است و به هیچ نمی ارزد.
مولانا نیز در بیت زیر به نوعی به همین موضوع اشاره دارد:

مولانا �� سر نشتر عشق بر رگ روح زدند / یک قطره فروچکید و نامش دل شد )فارسی�یازدهم( 
مفهوم بیت: دل حاصل تأثیر عشق بر روح انسان است.

 اصلًا بدون معشوق، سر و دل و جان به چه کار عاشق می آید؟

سعدی �� سر که نه در پای عزیزان بود / بارِ گران است کشیدن به دوش 
معنای بیت: سری که برای فداشدن در راه عزیزان و یاران نباشد، فقط بار سنگینی است که آن را به دوش می کشیم. )هیچ فایده ای 

ندارد.(
سعدی �� هر چند که جان در خطر است از غمت ای دوست / دل کاو نه غم دوست خورد، دشمن جان است 

44.. مستی عشق

 عاشــق، مستِ عشق اســت؛ نیازی به می و باده ندارد. با دیدن چشمان یار یا با رؤیا و خیال او مست می شود و بر
سر ذوق می آید.

سعدی �� مستیِ خَمرش1 نکند آرزو / هر که چو سعدی شود از عشق مست 
 )بین عشق و مست کسره می آید یا درنگ؟(

سعدی �� هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای / که حریفان ز مُل2 و من ز تأمّل مستم 
سعدی �� نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول / معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست 

 )باید بین ساقی و مست، درنگ بیاید. راستی کدام فعل در مصراع دوم حذف شده است؟(

حافظ �� ما را ز خیال تو چه پروای3 شراب است / خُم گو سر خود گیر4 که خُمخانه خراب است 
حافظ �� می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم / چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم 
عراقی �� نخستین باده کاندر جام کردند / ز چشم مست ساقی وام کردند )علوم�و�فنون�ادبی�1(�

55.. جاودانگی عشق

 .تا دنیا دنیاست، عشق نیز هست؛ هرگز دنیای ما بدون عشق و خالی از عاشقان نخواهدبود

حافظ �� از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
معنای بیت: به این دلیل در میان زرتشتیان گرامی هستیم که آتش همیشه جاودان در وجود ما شعله می کشد. )یعنی همان آتش عشق!(

1. خَمْر: شراب، چیزی که از تخمیر قند حاصل می شود.
2. بر ایشان پیمای: پیمانهٔ آن ها را از شراب پرکن // مُل: شراب

3. پروا: در این جا یعنی توجّه و گرایش
4. خم گو سر خود گیر: به ظرف شراب بگو که برود پی کار خودش.
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3232.. زبان نگاه

 .نگاه، زبانِ گویای میان مهرورزان است. چه بسیار سخن ها که بر زبان نمی آیند اما می توان آن ها را با نگاه بیان کرد

نشود فاشِ کسی آنچه میانِ من و توست / تا اشاراتِ نظر نامه رسانِ من و توست )علوم�و�فنون�ادبی�1( ��
سایه گوش کن با لب خاموش سخن می گویم / پاسخم ده به نگاهی که زبانِ من و توست 

وحشی�بافقی �� گرم مجال نگاهی بُوَد، زبان چه کنم؟ / حکایتی که نگه می کند، زبان نکند 
وحشی�بافقی �� خوش آن نیاز که رفع حیا تواند کرد1 / نگاه را به نگاه آشنا تواند کرد 
صائب�تبریزی �� کافی ست بهر سوختنم یک نگاه گرم / آتش به جانم از سخن آتشین مزن 
مولانا �� به دو چشمم از دو چشمش چه پیام هاست هر دم / که دو چشمم از دو چشمش خوش و پرخمار بادا 
اقبال�لاهوری �� به خلوتی که سخن می شود حجاب آن جا / حدیث دل به زبان نگاه می گویم 

3333.. محوِ یار شدن

 .عاشق محو تماشای یار است؛ گویی همه تن چشم است تا زیبایی او را ببیند و سراپا گوش تا سخن دلفریبش را بشنود

سعدی �� تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم 
فروغی�بسطامی �� با صد هزار جلوه برون آمدی که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 
فیض�کاشانی �� چون روی نماید همگی چشم شوم / چون در سخن آید همه تن گوش شوم 
عراقی �� همچو آیینه، دیده شو همه تن2 / تا کنی چشم جان از او روشن 
وحشی�بافقی �� فتاده ام به رهت چشم و گوش گشته سراپا / بیا که گوش به آواز پا و چشم به راهم 

 می بینید که شاعر چقدر لطیف، انتظارش را برای شنیدن صدای پای یار و دیدن چهرهٔ دلدار بیان کرده است!

3434.. رمیدن عاشق

  گرچه وجود عاشــق سرشار از شیفتگی و نیازمندی نسبت به دلدار است اما دلدار هم باید حواسش جمع باشد که
بیش از حد بر عاشــق خود سخت نگیرد و او را آزرده خاطر نکند چون پیدا می شوند عاشقانی که یک باره ترک یار دل آزار 

می کنند!

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم / امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم )علوم�و�فنون�ادبی�1( ��
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند / از گوشهٔ بامی که پریدیم، پریدیم

رم دادن صید خود از آغاز غلط بود / حالا که رماندی و رمیدیم، رمیدیم
وحشی�بافقی در باغ، بهار است و صلای گل و گلشن / گر میوهٔ یک باغ نچیدیم، نچیدیم! 

وحشی�بافقی �� بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد / که دو روزی ست وفاداری یاران دو رنگ 
طبیب�اصفهانی �� مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند )علوم�و�فنون�ادبی�1( 

1. معنای مصراع اول: خوشا آن نیاز و شور و عاشقانه ای که باعث شود، عاشق بر شرم و حیای خود غلبه کند، ترس را کنار گذارد و ... .
2. معنای مصراع اول: سعی کن مانند آینه سر تا پای وجودت چشم باشد )برای دیدن باشد(.
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3535.. پیام رسان های دنیای عشق!

 در خیال پردازی های شــاعران ایران، کسی که راه به خلوت یار دارد و می تواند در گیسوان او بپیچد و تن نازک او را
نوازش کند، تنها باد و نســیم است؛ این باد وقتی از کوی دوســت به سوی عاشق می آید، بوی یار و بهار می دهد و با خود 
زندگی را به ارمغان می آورد؛ پس اگر پیغامی هســت باید به باد صبا و نســیم کوی دوست سپرد تا به او برساند. )البته در 

روزگار قدیم، »هدهد«، »کبوتر« و »صبح« هم به عنوان پیام رسان های جایگزین کاربرد داشتند!(

حافظ �� ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروزی 

حافظ �� ای صبا چون به جوانان چمن بازرسی / خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را 

سعدی �� من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم / تو می روی به سلامت سلام ما برسانی 

حافظ �� همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایی، بنوازد آشنا را 

خاقانی �� بر باد سپردم دل و جان تا به تو آرد / زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید )علوم�و�فنون�ادبی�1( 
 یعنی گویا یکی از این دو )دل یا جانم( را فراموش کرد که به تو تقدیم کند و از این رو تو از من راضی نیستی و پاسخ پیغام های مرا نمی دهی

سلمان�ساوجی �� جز صبا نیست بَریدی که برد نامه به دوست / خنکا1 باد صبا گر نکند دم سردی 

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت / بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ��
 پوپک )شانه به سر( یا همان هدهد، پیام رسان میان سلیمان نبی و معشوقه اش بلقیس، ملکهٔ سرزمین سبا بود. در این جا حافظ به 

زیبایی باد صبا را به هدهد مانند کرده، زیرا او نیز پیغام رسان است میان خانهٔ حافظ و کوی یارش )سبا(.

 :البته گاهی معشوق حتی به باد هم اجازهٔ ورود به خانهٔ خود را نمی دهد

حافظ �� من که باشم در آن حرم؟ که صبا / پرده دار حریم حرمت اوست )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
 پس باد صبا هم پرده دار و نگهبان حریم اوست و اجازهٔ نشستن کنار او را ندارد.

فانی �� درون پرده سرایت چگونه یابم بار / گهی که باد صبا نیست محرم حَرَمت 

 :گاهی نیز این پیغام رساندن ها به صبح سپرده می شد که به راستگویی و صداقت بلندآوازه است

خاقانی �� ای صبح دم ببین که کجا می فرستمت / نزدیک آفتاب وفا می فرستمت�
این سر به مُهر نامه بدان مهربان رسان / کس را خبر مکن که کجا می فرستمت

باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی / آن جا به رغم باد صبا می فرستمت
 می بینید که شاعر از باد صبا ناامید شده و مسئولیت رساندن پیام های محرمانه و عاشقانه اش را به صبحِ صادق سپرده است؛ مگر 

گشایشی در کار او رخ دهد اما گاهی از دست صبح هم کاری برنمی آید )کلیهٔ خطوط ارتباطی را دلدار محترم قطع کرده است!(

آمد نفسِ صبح و سلامت نرسانید / بوی تو نیاورد و پیامت نرسانید )علوم�و�فنون�ادبی�1( ��
یا تو به دم صبح، سلامی نسپردی / یا صبح دم از رشک، سلامت نرسانید
من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم / چه سود که بختم سوی بامت نرسانید

1. برید: پیک، نامه رسان // خُنکا: خوشا، چه خوب )ایهام تناسب زیبایی دارد در کنار »دم سردی«(



چهار فصلِ علوم و فنون | تناسب مفهومی 160

3333.. چیرگی نابخردان

 شاعران جزو اولین کسانی هستند که وقتی نابخردان و نالایقان به قدرت می رسند و جای انسان های دانا و شایسته را
می گیرند، لب به اعتراض می گشایند.

نهان گشت آیین فرزانگان / پراگنده شد نام دیوانگان1 )فارسی�یازدهم( ��
فردوسی �� هنر2 خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند )فارسی�یازدهم(�
خاقانی �� جاهل آسوده، فاضل اندر رنج / فضل مجهول و جهل معتبر است 
حافظ �� همای گو مفکن سایهٔ شرف هرگز / بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد 

معنای بیت: به هما باید گفت که سایهٔ شریف و عزیزش را بر خاک این دیار نیندازد زیرا دیگر ارج و قُرب کلاغ ها- که جز قارقار 

کردن کاری نمی دانند- از طوطیان شکرسخن بیش تر شده است. )دوره دورهٔ نابخردان پرهیاهوست.(
حافظ �� جای آن است که خون موج زند در دل لعل / زین تغابُن3 که خَزَف4 می شکند بازارش 
ای بسا دانا کز ساده دلی مانده سفیل5 / وی بسا نادان کز حیله گری نام آور ... ��

بهار آن یکی منعم بر خیل فقیران سالار / و آن یکی نادان بر مردم دانا سرور 

3434.. مردم گریزی

 گاهی شــاعران ما به حدی از دست مردم زمانه دلگیرند و در آن ها مردمی و انسانیت نمی یابند که انزوا و تنهایی را
بر بودن با آن ها ترجیح می دهند.

به این دوبیت زیبای مولانا توجّه کنید:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد6 ملولم و انسانم آرزوست ��

گفتند: یافت می نشود، جُسته ایم ما / گفت: آن چه یافت می نشود، آنم آرزوست
دقّت کنید که پیر روشـن دل، خارج از شـهر به دنبال انسـان می گردد؛ پس دنیا برعکس شده: شهر که باید جای آدمیان باشد، پر 
از دیو و دد است و مگر در صحرا و بیابان- جای دیو و دد- بتوان سراغی از انسان یافت. این که مولانا به دست شیخ و مرشد خود 
چراغ داده است، به این معنی ست که از دید او دنیای ما آدمیان در تاریکی ستم و نادانی فرورفته است و روز ما با شب تفاوتی ندارد.

تا چشم بشر نبیندت روی / بنهفته به ابر چهر دلبند  ��
تا وارهی از دم ستوران / وین مردم نحس دیومانند

با شیر سپهر بسته پیمان / با اختر سعد کرده پیوند )فارسی�دوازدهم(
حافظ �� جز صُراحی و کتابم نبود یار و ندیم / تا حریفان دغا را به جهان کم بینم7 
سیمین�بهبهانی �� بگذار در بزرگی این منجلاب یأس8 / دنیای من به کوچکی انزوا شود 
رهی�معیری �� چون آهوی رمیده ز وحشت سرای شهر / رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم 

1. معنای مصراع: دیوانگان و نابخردان به نام و آوازه رسیدند.
2. هنر: دانش و فن و هنر و هر نوع توانایی اکتسابی

3. تَغابُن: زیانکاری، افسوس و حسرت
4. خَزَف: سفال

5. سَفیل: بدبخت، پست
6. دَد: حیوان وحشی

7. صُراحی: ظرف شراب؛ دَغا: حیله گر و ناراست
8. در این جا منظور از »منجلاب یأس« جامعهٔ فاسد و ناامیدکنندهٔ شاعر است.
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3535.. به سامان کردن اوضاع

 در مقابل، گاهی هم شــاعران با امیدی تابناک دســت بر هم می کوبند و کمر همت می بندند و ما را به تغییر دادن
اوضاع، برهم زدن رسم ستمگرانهٔ روزگار و ساختن دنیایی آرمانی )آرمان شهر یا مدینهٔ فاضله( فرامی خوانند.

حافظ �� چرخ برهم زنم اَر غیرِ مُرادم گردد ! / من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک1 
حافظ �� بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم�)علوم�و�فنون�ادبی�1( 
حافظ �� آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی! 
گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان2 / برداشتمی من این فلک را ز میان ��

خیام از نو فلکی دگر چنان ساختمی / که آزاده به کام دل رسیدی آسان 

3636.. دوری از تن آسایی و همت کردن برای هدف های بزرگ

 برخی انسان ها سرِ پُرسودایی دارند و نمی توانند به یک زندگی آرام و بی دغدغه راضی باشند. در زندگی این دسته از
آدمیان، فراز و فرود و اشک و لبخند بسیار است.

مهتری گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوی )علوم�و�فنون�ادبی�1( ��
حنظله�بادغیسی یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه / یا چو مردانت مرگ رویاروی 

نهنگی بچهٔ خود را چه خوش گفت / به دین ما حرام آمد کرانه )علوم�و�فنون�ادبی�1( ��
اقبال�لاهوری به موج آویز و از ساحل بپرهیز / همه دریاست ما را آشیانه 

کلیم�کاشانی �� موجیم که آسودگی ما عدم ماست / ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 
یا به قول استاد شفیعی کدکنی:

حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کارام درون دشت شب خفته است ��
دریایم و نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر خوابش آشفته است )فارسی�یازدهم(

بیا تا به همراه مرغان طوفان / به هر موج توفنده قایق برانیم ��
بیا باد باشیم و طوفان برآریم / چنان رود پیچنده بی تاب باشیم

مهدی�سهیلی ز رَخوت حذر کن که با کاهلی ها / من و تو نه دریا، که مرداب باشیم 
ای مرغ های طوفان، پروازتان بلند .../ زان سوی خواب مرداب، پروازتان بلند / می خواهم از نسیم بپرسم / بی جزر و مد قلب  ��

شفیعی�کدکنی شما / آه / دریا چگونه می تپد امروز؟! 

 خُــب، شــما هــم آماده ایــد؟ قایقتــان مطمئــن و محکــم هســت؟ اگــر نیــاز بــه یــک وارســی دارد هیــچ عجلــه ای نیســت )منظــورم 

یــک دورهٔ کوچــک اســت(؛ بــه هــر حــال در صفحــهٔ بعــد، تســت های عربده جویــی شــما را بــه مبــارزه می طلبنــد؛ البتــه می دانــم 

کــه شــما دیگــر از ایــن هیاهوهــا نمی ترســید و آن هــا را بــر ســر جایشــان خواهیــد نشــاند؛ ببینــم چــه می کنیــد!

1. چرخ فلک: گردون روزگار، آسمانِ چرخنده، تقدیر و سرنوشت
2. معنای مصراع: اگر مانند خداوند، اختیار آسمان و جهان در دست من بود



شعر راهی ست برای بیان زیباتر احساسات. شاعران از زبان و توانایی های نهفته در آن بهره می گیرند و احساسات و عواطف خود را 
بسـیار رنگین تر از دیگران بیان می کنند. زبان در نزد آن ها همچون افسونی سـت که گاهی با آن خواننده را جادو می کنند و به عمق 
وجـود او نفـوذ می نماینـد. اما گاهی پیش می آید که شـاعران و ادیبان از شـعر و ادبیات نه برای بیان احساسـات که برای آموزاندن 
مطالبی که به نظرشـان سـودمند می آید، بهره می گیرند. این جاسـت که نوعی خاص از شـعر با نام »ادبیات تعلیمی« مطرح می شود 
که محور اصلی آن اخلاق، دین، عرفان و فلسفه است و در تمدن بشر پیشینه ای دیرینه دارد. از آن جا که موضوعات این نوع ادبی 
بسـیار گسـترده و پرشمار اسـت، ما در این بخش فقط با مفهوم هایی که ردپایی از آن ها در کتاب های درسی تان دیده می شود، آشنا 

خواهیم شد.

11.. آشتی جویی و مدارا

  دوستی و نیک خویی با دیگران بسیار کارسازتر است تا جنگ و دشمنی. اصلًا دنیا ارزش آن را ندارد که به خاطرش
با دیگران به جنگ برخیزیم.

حافظ �� آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروّت با دشمنان مدارا 

سعدی �� همی تا برآید به تدبیر کار / مدارای دشمن به از کارزار 
معنای بیت: تا وقتی که می توان با تدبیر و چاره گری به نتیجه رسید، بهتر است با دشمن مدارا کرد و با او وارد جنگ نشد.

سعدی �� چو کاری برآید به لطف و خوشی / چه حاجت به تندی و گردن کشی 

ناصر�خسرو �� نیک خو گفته است یزدان مر رسولِ خویش را / خوی نیک است ای برادر گنج نیکی را کلید�)علوم�و�فنون�ادبی�1(�

سعدی �� به نرمی ز دشمن توان کرد دوست / چو با دوست سختی کنی دشمن اوست 
معنای بیت: با مدارا و ملایمت می شـود دشـمن را به دوسـت تبدیل کرد اما اگر بر دوسـتانت سخت بگیری و با آن ها تندی کنی، 

به دشمنت تبدیل خواهندشد.

صائب�تبریزی �� چه کند سیل گران سنگ به همواریِ دشت؟ / خاک در دیدهٔ دشمن به مدارا زده ایم 
معنای بیت: سـیل عظیم و ویرانگر وقتی به دشـت هموار می رسـد، هیچ کاری از دستش برنمی آید- زیرا دشت در برابر او، به مقابله 

و مقاومت نمی پردازد- ما هم با مدارا و ملایمت دشمنان خود را ناکار کرده ایم.

طالب�آملی �� کفر است در طریقت ما کینه داشتن / آیین ماست سینه چو آیینه داشتن )علوم�و�فنون�ادبی�1(�

سعدی �� دلم خانهٔ مهر یار است و بس / از آن، می نگنجد در آن کین کس 
معنای بیت: دل من فقط جای عشق خداوند است به همین دلیل دیگر در آن جایی برای کینه و دشمنی با انسان ها وجود ندارد!

22.. دنیا دارِ مکافات است.

  اگر درشت خویی و بدی پیشه کنیم، دنیا نیز با خشونت و بی رحمی با ما معامله می کند و اگر خوبی کنیم، در آینده 
خوبی خواهیم دید؛ گویی آسمان، آیینه ای بر فراز سر ماست که کارهای خودمان را بر خودمان بازتاب می کند!

بخش 33: : مفهوم های رایج در ادبیات تعلیمی
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ناصر�خسرو �� چون نخواهی کت ز دیگر کس جگر خسته شود / دیگران را خیره خیره دل چرا باید خلید )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده / حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت ��

گفتا که که را کشتی تا کشته شدی زار / تا باز که او را بکشد، آن که تو را کشت
ناصر�خسرو انگشت مکن رنجه به در کوفتنِ کس / تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 

سعدی �� نبخشود بر حال پروانه شمع / نگه کن که چون سوخت در پیش جمع 
جامی �� چو آیینِ نکوکاری کنی ساز / نگردد با تو جز آن نیکویی باز 
پروین �� ایمن مشو ز فتنه چو خود فتنه می کنی / گر چیره ای تو چیره تر است از تو روزگار 
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات ��

نظامی سپهر آیینهٔ عدل است، شاید1 / که هر چه از تو بیند وانماید 

33.. تو نیکی می کن و در دجله انداز

 دیدیم که دنیا دار مکافات اســت؛ پس اگر امروز خوبی کنیم و گره از کار کسی بگشاییم، دیر یا زود نتیجهٔ خوبش
را از جای دیگری خواهیم دید.

سعدی �� تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز 
اوحدی�مراغه�ای �� نیکی کن ای پسر تو که نیکی به روزگار / سوی تو بازگردد اگر در چَه افکنی�
سعدی �� نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید / که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست؟ 
سعدی �� کسی دانهٔ نیک مردی نکاشت / کز او خرمنِ کام دل برنداشت )علوم�و�فنون�ادبی�1(�
عطار �� تو نیکی کن چو نیکی می توان کرد / که هرگز از نکوکاری زیان کرد؟ 

 )که = چه کسی // مصراع دوم پرسش منفی است.(

فیاض �� تو تخم نیکی فشان و ناامید مباش / که هیچ دانه نهاده است جاودان در خاک؟ 
 پس خوبی کردن های امروز ما، دیر یا زود در آینده ما را بهره مند و خوشبخت خواهد کرد.

فرامرزنامه �� که هر کس که او تخم نیکی بکاشت / از ایدر نشد تا برش برنداشت�
معنای مصراع دوم: تا نتیجه و بار نیکی را برداشت نکرد، از این جهان نرفت.

پروین�اعتصامی �� به نومیدی در شفقت گشودن / بس است امید رحمت پارسا را 
معنای بیت: به روی فردی ناامید، درِ مهربانی و یاری گشـودن،کافی اسـت تا ما پارسـایان به رحمت و یاری خدا در آینده امیدوار 

باشیم.

44.. بدی را با خوبی پاسخ دادن

 برخی می گویند کسی که با بدان بد رفتار می کند، تفاوت چندانی با آن ها ندارد. انسان خوب نباید حتی در رویارویی
با انسان های بد، راه و رسم خود را کنار بگذارد و به بدی روی بیاورد. این شیوه معمولًا باعث می شود که انسان های بدکار 

نیز شرمنده شوند و از بدی کردن دست بکشند.

گلستان�سعدی �� زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. )علوم�و�فنون�ادبی�3( 
 از زمین فقط گرد و غبار نصیب آسمان می شود، اما آسمان از نثار کردن قطره های باران به زمین هرگز دست نمی کشد!

1. شاید: شایسته است



205 خ فصل نو     الاه ب ت 1پ وا م اپ وا لصف خ  

پرسش های چهارگزینه ای ادبیات تعلیمی

، در تضاد و تقابل است. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 پیام عبارت زیر با مفهوم همهٔ گزینه ها، به جز .

»گران جانی بی ادبی می کرد. بهلول او را ملامت نمود. او گفت: چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشـته اند. گفت: آب 
و گل را نیکو سرشته اند اما لگد کم خورده است.«

1( به اصل تیره بود تربیت چو نقش بر آب / ولی به لوح مصفّا چو نقش بر حجر است
2( نه زر توان بری از سنگ و آهن و پولاد / نه آهن آید از آن سرزمین که کان زر است

3( کسی شکر ز نی بوریا طمع نکند / به صورت ارچه نی بوریا چو نی شکر است
4( ز ماوراء طبیعت خبر نداری هیچ / درون خانه چه داند کسی که پشت در است

 2 عبارت »من ریاست این کبوتران تکفل کرده ام و مرا از عهدهٔ لوازم ریاست بیرون باید آمد.« از کدام بیت زیر دور است؟

1( برو پاس درویش محتاج دار / که شاه از رعیت بود تاج دار
2( رعیت چو بیخ اند و سلطان درخت / درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

3( اگر خوش بخسبد ملک بر سریر / نپندارم آسوده خسبد فقیر )سریر: تخت پادشاهی(
4( چو از آه خداخواهان برافتد ملک سلطانان / نباید پادشاهان را ستم بر پاسبان کردن

 3 پیام کدام عبارت متفاوت است؟

1( نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین به خدمت بستن.
2( پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج تراند که خردمندان به قربت پادشاهان.

3( و حکما گفته اند که اگر آب حیات فروشند به آبروی، دانا نخرد.
4( نفس را به طعام وعده دادن آسان تر است که بقّال را به درم.

 4 عبارت »گفت: ای روح الله چرا زبون این ناکس شده ای و هرچند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی؟ عیسی گفت: 

از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید. من از وی در غضب نمی شـوم و او از من صاحب ادب می شـود.«
با کدام عبارت زیر نزدیکی معنایی دارد؟
1( رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان.

2( لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان.
3( زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار.

4( عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذارد که هر دو طرف را زیان دارد: هیبت این کم شود و جهل آن، مستحکم
 5 کدام بیت با سه بیت دیگر نزدیکی معنایی ندارد؟

1( من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش / ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش
2( من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست / بر من چو عمر می گذرد، پیر از آن شدم

3( ای دل، بقا دوام و بقایی چنان نداشت / ایام عمر، فرصت برق جهان نداشت
4( دل چه بندی در بد و نیک جهانی که اندر او / هرچه هست از کام و ناکامی به یک دم بگذرد

 6 مفهوم کدام بیت در تضاد با سه بیت دیگر است؟

1( امروز شراب نوش و شادی کن / بگذار حدیث دی و فردا را
2( درخت اندر بهاران بر فشاند / زمستان لاجرم بی برگ ماند

3( به دختر چه خوش گفت بانوی ده / که روز نوا برگ سختی بنه
4( ذخیره ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار / که می رسند ز پی رهزنان بهمن و دی
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 35 مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه دیده نمی شود؟

»بندگان را نیست یاور جز خدا / یاری از وی خواه و از غیرش مخواه« 
1( هین از او خواهید نه از غیر او / آب در یم جو مجو از خشک جو

2( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
3( حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز / حاجت، آن به که درِ قاضی حاجات بری

4( گویند تمنایی از دوست بکن سعدی / جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی
 36 مفهوم کدام بیت در کمانك مقابل آن نادرست است؟

1( سر گرگ باید هم اول برید / نه چون گوسفندان مردم درید )علاج واقعه قبل از وقوع(
2( بد اصل گدا چو خواجه گردد نه نکوست / مغرور شود نداند از دشمن دوست )نکوهش تازه  به دوران رسیدگی(

3( بسیار کس ز پاي درآورد اسب آز / او را مگر نبود لگام و دهانه اي )افسارگسیختگي(
4( باران چو پیاپي شد گردند ملول از وي / و آن گه که نبارد هیچ وصلش به دعا خواهند )دوري و دوستي(

 37 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

1( ملک او را ابتدا و انتها و عزل نیست / ذات او را آفت و کیفیت و مقدار نیست
2( ذات او را نبرده ره ادراک / عقل را جان و دل در آن ره چاک

3( ای زده بر تراز گمان خیمه کبریا را / دست به تو کجا رسد عقل شکسته پای را
4( نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم / نر بر ذیل وصفش رسد دست فهم

 38 مفهوم بیت »حقّه پرآواز به یک در بود / گنگ شود چون شکمش پر بود« به کدام بیت زیر نزدیک تر است؟

1( با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام / نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش
2( قفل گنج زر است خاموشی / از صدف پرس این معمّا را

3( فلک چون صدف شد لبالب ز در / جهان را ز آوازه اش کرد پر
4( من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر / من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

 39 مفهومِ کدام بیت از مفهومِ بیت زیر، دور است؟

»پادشاهی که طرح ظلم افکند / پای دیوار مُلک خویش بکند«
1( ستم مکن به ضعیفان که شد تبسّم برق / بَدَل به نالهٔ جانسوز در نیستان ها

2( ظالم ار سندان بود مظلوم را / تیر آه از سخت سندان بگذرد
3( بر ضعیفان ظلم کردن، ظلم بر خود کردن است / غله هم بی بال و پر شد تا خس و خاشاک سوخت

4( همی خندم از لطف یزدان پاک / که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک
 40 مفهومِ بیت زیر، از بیت کدام گزینه دریافت می شود؟

»صرف بیکاری مگردان روزگار خویش را / پردهٔ روی توکل ساز، کار خویش را«
1( با توکل سفری شو که در این راه، به چاه / هر که از دست نینداخت عصا، می افتد

2( هر که یقین را به توکل سرشت / بر کرم »الرّزقُ علی اللّه« نوشت
3( از توکل می توان آمد سلامت بر کنار / کشتی ما را خدا از ناخدا دارد نگاه
4( بیکاری و توکل دور است از مروّت / بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را
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پاسخ تحلیلی پرسش های چهارگزینه ای ادبیات تعلیمی

مفهوم عبارت: نوع تربیت، رفتار فرد را تعیین می کند وگرنه ذات همه خوب است )مخالف مفهوم 25( 1  
شاعر در گزینهٔ نخست می گوید که تربیت برای کسی که اصل و ذات او بد است، نقش بر آب است اما برای کسی که ذات او پاکیزه 
است مانند نقش بر سنگ است و هیچ گاه ضایع نمی شود. )پس مهم ذات است نه تربیت.( در دو گزینهٔ دیگر هم، تفاوت آهن و طلا 
یا نی حصیر و نی شکر در ذات آن هاست و با سعی و تلاش ما نمی شود از معدن آهن، طلا یا از نی حصیر شکر حاصل کرد؛ اما در گزینهٔ 

چهارم شاعر سخنی دیگر می گوید و از ما می خواهد که از عالم معنا و ماوراء طبیعت بی خبر نباشیم  گزینهٔ چهارم

مفهوم محوری تست: فلسفهٔ وجود پادشاه و حاکم، خدمت به مردم است. 2  
این مفهوم به طور روشنی در بیت های اول و دوم دیده می شود. بیت سوم هم به این مفهوم نزدیک است.

معنای بیت سوم: بعید می دانم که اگر پادشاه بر تخت پادشاهی خود اوقاتش را به آسودگی بگذراند و برای تأمین آسایش و امنیت 
مردم خود را به رنج نیندازد، فقیران جامعه )رعایا( بتوانند در امنیت و آسایش به سر برند.

مفهوم بیت چهارم: تأثیر آه )مفهوم 48 ادبیات عاشقانه( و نکوهش ستمگری )مفهوم 5(  گزینهٔ چهارم

مفهوم محوری تست: مناعت و بلندطبعی )مفهوم 17( 3  
معنای عبارت دوم: بیش از آن که خردمندان نیازمند پادشاهان باشند، پادشاهان به خردمندان و عالمان نیاز دارند )برتری خردمندان 

و عالمان بر حاکمان و زورمندان(  گزینهٔ دوم

مفهوم محوری تست: بدی را با خوبی پاسخ دادن )مفهوم 4( 4  
سفارش گزینهٔ اول و چهارم این است که با انسان های بد و نافرهیخته با رحم و حِلم )صبر و مدارا( رفتار نکنیم. گزینهٔ دوم نیز نمی تواند 
پاسخ این تست باشد، چون در عبارت متن تست، حضرت عیسی می خواهد فرد بی ادبی را مؤدب کند در حالی که لقمان از بی ادبان، 

ادب می آموخته است.
معنا و مفهوم گزینهٔ سوم: با آن که از زمین فقط گرد و غبار نصیب آسمان می شود، آسمان بخشندگی و مهربانی خود را ازدست 

نمی دهد و همیشه باران نثار زمین می کند  گزینهٔ سوم

مفهوم محوری تست: توجّه به گذر سریع عمر )مفهوم 28( 5  
معنای بیت دوم: پیری من از گذر عمر نیست از بی وفایی و بی توجّهی یاری ست که به سرعت عمر از کنار من می گذرد و از من دور 
می شود. )بیت زیبایی ست از حافظ.( می بینیم که در این بیت برخلاف سه بیت دیگر سخن شاعر و تأکید او بی وفایی یار است نه 

هشدار به گذشتن سریع عمر  گزینهٔ دوم

مفهوم محوری تست: دوراندیشی و آینده نگری )مفهوم 13( 6  
مفهوم بیت اول: دم غنیمت شماری )مفهوم 29 ادبیات عارفانه(  گزینهٔ اول

معنای بیت دوم: درخت، تمام برگ و بار خود را خرج فصل بهار می کند- و به فکر زمستان نیست- به همین دلیل در زمستان دچار 
بی برگی و برهنگی می شود!

مفهوم محوری تست: لطف و خشم هر یک به جای خود )مفهوم 5(  گزینهٔ اول 7  
معنای بیت چهارم: در لطف های این دنیا، سختی و رنج نهفته است و هیچ گاه از دنیا لقمهٔ چرب و نرمی نصیب انسان نمی شود مگر 

آن که در میان آن استخوانی باشد.

مفهوم محوری تست: با بدان، بد بودن )مفهوم 4( 8  
مفهوم بیت اول: علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد )مفهوم 12(  گزینهٔ اول

معنای بیت سوم: اگر می خواهی سعادتمند باشی، با بدان خوبی نکن زیرا فقط فرد نادان در شوره زار درخت می کارد. )خوبی کردن به 
انسان های بد، حاصلی در بر ندارد.(
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مقدمه ای بر فصل سوم

حالا هنگام آن است که آموخته ها و اندوخته هایتان را از این گشت وگذار پربار ادبی و فکری که تا این جا با هم داشتیم، در بررسی 

بیت هـای لابـه لای کتاب هـای علوم و فنون ادبی به کار بگیرید. راسـتش را بخواهید، زیرا اغلب تسـت های معنـا و مفهوم در آزمون 

اختصاصی رشتۀ علوم انسانی بر پایۀ همین بیت های کتاب درسی طرح می شود. در ادامۀ این کتاب کوشش می کنم هر بیت و عبارتی 

را که می تواند موضوع پرسشـی مفهومی قرار بگیرد، به ترتیب درس های کتاب های علوم و فنون در قالب یک تسـت بررسـی کنم؛ 

در پاسـخ تسـت ها اگر نکتۀ تازه ای برای دانسـتن لازم است، با شما در میان می گذارمش و اگر تکرار آموزه های پیشین است به آن 

ارجاعش می دهم؛ پاسـخ این تسـت ها خودش یک بررسـی کامل از تناسـب مفهومی و قرابت معنایی سه کتاب علوم و فنون است! و 

پس از این بررسی و واکاوی دقیق و درس به درس، می رویم سراغ تست های سنجشی )تألیفی و آزمون سراسری( تا کامل ترین آموزش 

ممکن را به شما دختران و پسران نازنین و آزادۀ میهنم تقدیم کرده باشم که همانا سزاوار آنید.



ستایش + درس یکم

1- بیت »ای بی نشان محض نشان از که جویمت؟/ گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمت؟« و همۀ بیت های زیر، به جز 
، مفهوم مشترکی دارند. . . . . . . . . . . . .

1( با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم/ یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
2( کی دیده ببیندت که در دیدۀ من/ تو نوری و نور دیده دیدن نتوان

3( دلدار چون نقاب ز رخ درنمی کشد/ هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟
4( گفتم نشان تو ز که پرسم؟ نشان بده/ گفت آفتاب را بتوان یافت بی نشان

مفهوم محوری مفهوم محوری تست:تست: بی نشانیِ خدا )مفهوم 41 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت چهارم:مفهوم بیت چهارم: وجود خدا آشکار است )مفهوم 5 ادبیات عارفانه(

جانم؟ منتظر پاسخ کلیدی هستید؟
به خط خطی های سمت چپ کادر نگاه کنید، شاید چیزی دستگیرتان شد ��

این کار را کردیم که در نگاه اول، پاسخ تست ها لو نرود.

2- مضمون بیت »ما با توایم و با تو نه ایم، اینت بوالعجب/ در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم« با کدام بیت زیر نزدیکی دارد؟
1( پیدا بسی بجستمت اما نیافتم/ اکنون مرا بگو که نهان از که جویمت؟ 

2( چون در رهت یقین و گمانی همی رود/ ای برتر از یقین و گمان از که جویمت؟ 
3( در جست وجوی تو دلم از پرده اوفتاد/ ای در درون پردۀ جان، از که جویمت؟ 

4( عطار اگرچه یافت به عین یقین تو را/ ای بس عیان، به عین عیان از که جویمت؟
مفهوم مشترک دو بیت:مفهوم مشترک دو بیت: خداوند در کنار ماست اما ما حضورش را حس نمی کنیم. )مفهوم 4 ادبیات عرفانی(  یحیرشت خساپ  

3- مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟
1( در جستجوی تو دلم از پرده اوفتاد / ای در درون پردهٔ جان از که جویمت؟
2( بیدلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی دیدش و از دور »خدایا« می کرد

3( ای در میان جانم و جان از تو بی خبر / وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر
4( به بینندگان آفریننده را / نبینی مرنجان دو بیننده را

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: خداوند در کنار ماست. )نحن اقرب من حبل الورید(یحیرشت خساپ  

در گزینهٔ چهار شاعر می گوید که خدا با چشمِ سر، دیدنی نیست.

4- پیام نهایی داستان »روباه در دام افتاده« از الهی نامۀ عطار که با بیت زیر پایان می یابد، از کدام گزینه دریافت می شود؟ 
»حدیث دل حدیثی بس شگفت است/ که در عالم حدیثش درگرفته است«

1( با خبر شو از رموز آب و گل/ پس بزن بر آب و گل اکسیر دل
2( ما ز رسوایی بلند آوازه ایم/ نامور شد هر که شد رسوای دل

3( حدیث اهل دل مشهور عالم می شود صائب/ ز دریا چون برون آید گهر پنهان نمی ماند
4( ای دل چو به دام او فتادی/ از بند هزار دام رستی

مفهوم اصلی حکایت یادشده این است که »دل« ارزشمندترین جزء هستی است )مفهوم 1 ادبیات عارفانه(. در بیت یحیرشت خساپ  
نخست نیز »دل« اکسیر و کیمیا است و مابقی وجود ما آب و گلِ کم ارزش.

بخش 11: : بررسی تستی و مفهومی بیت ها و عبارت های مهم در کتاب علوم و فنون ادبی 1
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5- مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟
1( بر سایه بان حسن عمل اعتماد نیست/ سعدی مگر به سایۀ لطف خدا رود
2( به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد/ گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

3( شاخی که بی ثمر نبود در چهار فصل/ دست ز کار رفتۀ اهل توکّل است
4( هر که زین گلشن لبی خندان تر از گل بایدش/ خاطری فارغ ز عالم چون توکّل بایدش

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: با توکل به خدا و اعتماد به لطف او زندگی به خوبی و بی غم می گذرد.یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت نخست:مفهوم بیت نخست: امید به بخشایش خدا در روز جزا )مفهوم 49 ادبیات تعلیمی(

6- پیام کدام بیت متفاوت با سه بیت دیگر است؟
1( بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد/ گفت بر هر خوان که بنشستم، خدا رزّاق بود
2( مکن از کسب، دست خویش کوته چون گران جانان/ منه بر کاهلی زنهار بنیاد توکّل را

3( ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم/ با پادشه بگوی که روزی مقدّر است
4( چند روزی بر در صبر و تحمل می زنم/ دست امیدی به دامان توکّل می زنم

مفهوم محوری مفهوم محوری تست:تست: روزی مقدّر است و برای گذران زندگی باید به خدا توکّل داشت.یحیرشت خساپ  

معنای بیت دوم:معنای بیت دوم: زنهار و آگاه باش که معنای توکّل، تنبلی و کاهلی نیست )از تو حرکت از خدا برکت(

7- معنا و مفهوم در بیت »خرده ای از مال دنیا در بساط هر که هست/ جبهۀ واکرده ای پیوسته چون گل بایدش« به کدام بیت 
زیر، نزدیک است؟

1( اوراق گل از خندۀ بی جاست پریشان/ شیرازۀ مجموعۀ دل چین جبین است
2( چند روزی مهر خاموشی به لب زن غنچه وار/ چون زر گل چند خرج چهرۀ خندان شوی

3( لبش با هم نمی آید از آن روی/ که دارد خردۀ زر در دهان گل
4( چین جبهه واکردی، عیش عاشقان خوش باد/ خنده از لبت گل کرد، عید باده نوشان است

 منظور از »خرده ای از مال دنیا« یا »خردۀ زر« همان گرده های طلایی رنگ گل است . گل به همین اندک داشته هایش یحیرشت خساپ  
خرسند است و به روی عالم و آدم می خندد و جشن و مهمانی به راه می اندازد )نزدیک به مفاهیم »نکوهش زراندوزی، 11« و »قناعت و 
خرسندی، 16« در ادبیات تعلیمی(. در بیت دوم شاعر غنچۀ بسته دهان را به گلِ خندان باغ ترجیح می دهد. در بیت سوم نیز خندیدن 
گل )شکفتن گل( مایۀ پرپر شدنش دانسته شده، یعنی چین انداختن بر جبین و ترش رویی کردن مانع آشفتگی و پریشانی است. بیت چهارم 

دربارۀ دمسازی و خوش اخلاق شدن معشوق است.

8- بیت »هر که می خواهد که از سنجیده گفتاران شود/ بر زبان بند گرانی از تأمل بایدش« با بیت کدام گزینه مفهوم مشترکی دارد؟
1( زبان قال فروبند نزد اهل کمال/ رموز عشق نباشد حدیث گفت و شنود

2( گر راست سخن گویی و در بند بمانی/ به زان که دروغت دهد از بند رهایی
3( در روز بازخواست بود نامه اش سپید/ چون صبح اگر کسی به تأمل نفس کشد

4( به خرمن ها سخن سنجد ترازو/ لبت چون خندۀ موزون نماید
 مفهوم محوری تست: اندیشیده سخن گفتن )مفهوم 33 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت نخست:مفهوم بیت نخست: عشق بیان کردنی نیست )مفهوم 9 ادبیات عاشقانه(

مفهوم بیت دوم:مفهوم بیت دوم: راست گویی و دفاع از حقیقت )مفهوم 15 ادبیات تعلیمی(

معنای بیت سوم:معنای بیت سوم: هرکه پس از درنگ و تأمل دم برآورد و سخن بگوید )مانند صبح که پس از ساعت ها درنگ در خلوت شب، می دمد و چهره 

می نماید( در روز رستاخیز، کارنامه ای سپید و پاک از گناه خواهدداشت.
معنای بیت چهارم:معنای بیت چهارم: در خنده ات سخن ها و معنی های فراوان هست، هم سنگ خرمن ها سخن )با خنده ات چه سخن ها که با ما نمی گویی!(
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9- مفهوم بیت »صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید/ دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش« با کدام یک از بیت های زیر 
یکسان است؟

آ( ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال/ مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
ب( تحمل چو زهرت نماید نخست/ ولی شهد گردد چو در طبع رُست

ج( سپهر پیر نمی دوخت جامۀ بیداد/ اگر نبود ز صبر و سکوتش آستری
د( در این آوردگه آن به که پوشی/ ز دانش مغفر و از صبر جوشن

هـ( مابین آسمان و زمین جای عیش نیست/ یک دانه چون جهد ز میان دو آسیا؟
4( ج، د، ه  3( آ، ب، ه   2( آ، ب، د  1( ب، ج، د 

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: صبر و تحمل برای رسیدن به مقصود ضروری است.یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت ج:مفهوم بیت ج: ستم ستیزی )مفهوم 8 ادبیات تعلیمی(

مفهوم بیت هـ:مفهوم بیت هـ: دنیا فقط مایۀ رنج و سختی است.

)در بیت صورت پرسش، واژۀ »روسفید« هنرمندانه به کار گرفته شده است؛ حاصلِ تحملِ آسیا برای دانۀ گندم، آرد شدن است که سفیدی اش 
مثال زدنی است.در بیت ه  نیز زمین و آسمان را دو سنگ آسیا دانستن که دور  هم می چرخند تا انسان را لِه کنند! تصویرسازی هوشمندانه و 

البته دردناکی است!(

10- مفهوم کدام بیت هم نوا با سه بیت دیگر نیست؟
1( قطرۀ آبی که دارد درنظر گوهر شدن/ از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش

2( چو  شبنم بیفتاد مسکین و خرد/ به مهر آسمانش به عیّوق برد
3( در بهاران کی شود سرسبز سنگ/ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

4( شود ز نرمی بسیار خصم سرکش تند/ زبان شعله دراز از تنزّل شمع است
مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: فروتنی )مفهوم 19 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  

معنای بیت چهارممعنای بیت چهارم:: همچنان که وقتی شمع آب شده،کوتاه می شود، شعله ای که به جانش افتاده، قوّت می گیرد و بیشتر سرکشی می کند، 

فروتنی و نرمی در برابر دشمن نیز او را گستاخ تر می کند؛ پس این بیت در پرهیز از فروتنیِ بی جا است.

11- پیام سرودۀ زیر به کدام بیت نزدیک تر است؟
»آب را گل نکنیم/ در فرودست انگار کفتری می خورد آب/ یا که در بیشۀ دور سیره ای پَر می شوید.«

1( ما درخت افکن نه ایم، آن ها گروهی دیگرند/ با وجود صد تبر یک شاخ تر را نشکنیم
2( آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ پی کجاست؟/ خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد

3( ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامۀ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
4( مرغ کاو ناخورده است از آب زلال/ اندر آب شور دارد پر و بال

از بخش آغازین این سرودهٔ معروف سهراب سپهری »پاسداشت محیط زیست« و احترام نهادن به طبیعت برداشت یحیرشت خساپ  
می شود که آشکارا فقط گزینهٔ نخست ارتباطی با این مضمون دارد. 

12- پیام کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟
1( خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است
2( مکن تا توانی دل خلق ریش / وگر می کنی می کنی بیخ خویش

3(  درم به جور ستانانِ زر به زینت ده / بنای خانه کنان اند و بام قصر اندای
4( ز تیر تخش )کمان( یتیمان مگر نمی ترسی / ز سوز سینهٔ پیری که ناوک اندازد

 مفهوم مشترک سه بیت دیگر این است که ظالمان و ستمگران از پیامدهای کارهای خود در امان نیستند و سرانجامشان یحیرشت خساپ  
مرگ و نابودی است. )مفهوم 7 ادبیات تعلیمی( مفهوم بیت نخست نکوهشِ »پرداختن به فرع و چشم پوشیدن از اصل« است.
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درس دوم

. برخلاف دیگر گزینه ها، با هم یکسان نیست. . . . . . . . . . . 1- تصویر ارائه شده در دو بیت گزینۀ .
1( زمین آمد از سم اسپان به جوش/ به ابر اندر آمد فغان و خروش 
      بـلرزید در زیر نـعل سـمند/ زمین هـمچو از بـاد شـاخ بـلنـد
2( چو برخاست از دشت گرد سپاه/ کس آمد بر رسـتم از دیـدگاه 
     از آن جـایگه سـوی ایـران سـپاه/ بـرفتـند برسـان گـرد سپاه
3( ز تیـغ دلیـران هـوا شـد بـنفش/ بـرفتند با کاویـانی درفـش
      از آن روی رسـتم سپـه برکشـید/ هـوا شد ز تیـغ یلان ناپدید

4( برآمد خروش سپاه از دو روی/ جهان شد پر از مردم جنگ جوی
     دو لشـکر به روی انـدر آورد روی/ همه نامداران پر خاش جوی

تصویر مشترک دو بیت در گزینۀ »1«: زیر سمِ اسپانِ جنگ جو زمین به خود می لرزید. )بین »باد« و »شاخ« مکث کردید؟(یحیرشت خساپ  
تصویر مشترک دو بیت در گزینۀ »3«: در هوا چیزی جز تیغ و شمشیر دیده نمی شد.

تصویر مشترک دو بیت در گزینۀ »4«: دو لشکر روبه روی هم صف آرایی کردند.
در بیت اول گزینۀ »2«، برخاستن گرد از دشت، نشانۀ به حرکت درآمدن لشکری عظیم است؛ اما در بیت دوم، افرادی با سرعت گرد )باد( 

خود را به لشکر ایران رساندند )در این جا سرعت حرکت گرد موردنظر است نه بسیاریِ گرد و خاک حاصل از تاختن لشکریان(.

 . . . . . . . 2- منظور شاعر از بیت »روی مپوشان که بهشتی بود/ هرکه ببیند چو تو حور ای صنم« از همهٔ بیت های زیر، به جز .
برداشت می شود.

1( دری بر ابن یمین از بهشت باز شود/ نگار حورو شم گر نقاب بگشاد
2( خانۀ ما چون بهشت است به رخسار تو حور/ زین بهشت ار بتوانی، مرو ای حور، مرو

3( فردا اگر نه روضۀ رضوان به ما دهند/ غلمان ز روضه حور ز جنّت به در کشیم
4( بهشتی شد مرا نظّارۀ آن روی گندمگون/ اگر گندم برون انداخت از فردوس آدم را

  مفهوم محوری تست: هرکه یاری زیبارو و حورسیما داشته باشد، در همین جهان گویی در بهشت است.یحیرشت خساپ  
در بیت سوم، با آزاده ای آزاداندیش روبه رو هستیم که به اصالت اخلاق و درستی رفتار خود ایمان دارد و اگر فردای قیامت به جایی غیر از 

بهشت راهی اش کنند، آن جا نیز از حق و  حقانیت خود دفاع خواهد کرد! )سرایندۀ این بیت شاهکار کیست؟(1

3- کدام بیت با سه بیت دیگر، نزدیکی معنایی ندارد؟
1( حور خطا گفتم اگر خواندمت/ ترک ادب رفت و قصور ای صنم

2( گذشتم بر درت نادیده دیدار/ بهشتی دیدم اما خالی از حور
3( بر خدمت تو صحبت حور بهشت را /  زاهد از آن گزید که عقلش قصور داشت

4( صحبت حور نخواهم که بود عین قصور/ با خیال تو اگر با دگری پردازم
 مفهوم محوری تست: یار من از حوریان بهشت زیباتر است )نزدیک به مفهوم 28 ادبیات عاشقانه(یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت دوم:مفهوم بیت دوم: تو مانند حوریان بهشت هستی2 )راستی »خالی« معنی »تُهی« می دهد؛ آن را که با »یک خال« اشتباه نگرفتید؟ »دیدار«

این جا به معنی چهره آمده است.(

1. خب در پایان این عصیان های دلنشین و آزادمنشانه، شاعر کمی هم جانب احتیاط را رعایت می کند و می گوید:حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن/ پای از گلیم 
خویش چرا بیشتر کشیم!

2. »قصور«، هم معنی »قصرها« می دهد هم »کوتاهی و خطا«. در بیت های 1، 3 و 4 این واژه ایهام تناسب دارد. )خودتان بررسی کنید(.
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مفهوممفهوم محور تست: محور تست: عقل گریزی )مفهوم 15 ادبیات عرفانی(یحیرشت خساپ  

بیت های 1 و 2 در ستایش و سفارش به کارگیریِ عقل و خرد هستند.
معنای بیتمعنای بیت چهارم: چهارم: هم چنان که خواب چشم را می بندد، شراب هم عقل را اسیر خود می کند و همچنان که آب جامه را می شوید، پوزش و عذر 

آوردن نیز گناه را پاک می کند )بیتی زیبا از مثنوی ویس و رامین(

8- معنای بیت »دیدی که خون ناحق پروانه شمع را / چندان امان نداد که شب را سحر کند« به همهٔ بیت های زیر به جز 
. نزدیک است. . . . . . . . . . . . . . .

1( شمع بعد از کشتن پروانه قصد خود کند / خون ناحق شعلهٔ دامان قاتل می شود
2( خون ناحق نگذارد نفس قاتل را / شمع را شد پر پروانه به گردن کفنی

3( ز آتش شمع نه تنها دل پروانه بسوخت / که آتش شمع هم از شعلهٔ پروانه زدند
4( »اهلی« اگر آن شمع به پروانه زد آتش / باشد که در او آتش پروانه نگیرد

تصویر مشترک بیت ها: شمع پس از سوزاندن پروانه، خودش نیز می سوزد.یحیرشت خساپ  
مفهوم محوریمفهوم محوری تست: تست: خونِ ناحق، دامان قاتل را می گیرد و او را نابود می کند. )مفهوم 2 ادبیات تعلیمی(

معنای بیت چهارم:معنای بیت چهارم: »اهلی« اگر معشوق به هستیِ منِ عاشق آتش زد، امیدوارم که به مجازات قتل من گرفتار نشود و تندرست و سلامت 

باقی بماند؛ 
یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم / افکند و کشت و عزّتِ صیدِ حرم نداشت

9- مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر متفاوت است؟
1( گر تیغ برکشد که مُحبّان همی زنم / اول کسی که لاف محبت زند منم

2( به تیغم گر کشد دستش نگیرم / وگر تیرم زند منّت پذیرم
3( عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم / سپر کنم سرو، دستت ندارم از فتراک
4( نرم نرمک ز پس پرده به چاکر نگریست / گفتی از میغ همی تیغ زند گوشهٔ ماه

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: خوش داشتنِ بیداد یار )مفهوم 22 ادبیات عاشقانه(یحیرشت خساپ  

بیت چهارم تشبیه نگاهِ زیرچشمی معشوق از پشت پرده به عاشق است؛ انگار که از پشت ابر، گوشهٔ ماه نمایان شود.

10- معنای این دو بیت با کدام یک از بیت های زیر تناسب بیشتری دارد؟
»چو گویی که وام خرد توختم / همه هر چه بایستم آموختم )توختن: به جا آوردن، ادا کردن(

یکی نغز بازی کند روزگار / که بنشاندت پیش آموزگار«
آ( هر که نامخت )نیاموخت( از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

ب( ز پند بزرگان نباید گذشت / سخن را ورق در نباید نوشت
ج( که چون آزموده شود روزگار / به یاد آیدت پند آموزگار

د( ز نشنیدن درس آموزگار / کفن بین که پوشیدشان روزگار
ه ( پس مرا یارب به دانایان رسان / هم ز شر روزگارم ده امان

و( سرانجام چون گرددت روزگار / به زشتی شود بخت آموزگار
4( ب ـ ه  3( د ـ چ   2( ج ـ و   1( آ ـ ب  

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: در همه حال )حتی در پیری و دوران خردمندی( شاگردی کردن و آموختنیحیرشت خساپ  

معنای بیت ج:معنای بیت ج: وقتی دچار تجربه های ناگوار می شوی، تازه یاد پند آموزگارانت می افتی.

معنای بیت معنای بیت و:و: وقتی به پند آموزگاران گوش نمی کنی، روزگار با خشونت و زاری همان پندها را برایت خوب جا می اندازد!
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11- مضمون کدام بیت هم راستا با دیگر بیت ها نیست؟
1( داغ است دل لاله و نیلی است برِ سرو / کز باغ جهان لاله عذاران همه رفتند
2( از رشک رخش بر جگر لاله نگر داغ / از سرو قدش سرو چمن مانده ز رفتار

3( آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست؟ / خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد؟
4( از روی یار خرگهی ایوان همی بینم تهی / وز قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: نابه سامان شدن روزگاریحیرشت خساپ  

در بیت دوم، شاعر با کمک دو آرایهٔ تشبیهِ برتر )تفضیلی( و حسن تعلیل در حال ستودن و توصیفِ یار خود است. 

12- مضمون کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟
1( اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی / خرم کند چمن را باران صبحگاهی
2( صبح گاهی سر خوناب جگر بگشایید / ژالهٔ صبحدم از نرگس تربگشایید

3( بر لب شام و سحر زمزمهٔ عیش نیست / اشکِ چکیده است مهر، آهِ رمیده است صبح
4( دعای صبح و آهِ شب کلید گنج مقصود است / بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: سفارش به نیایش و رازونیاز به ویژه در دل شب ها و دم صبحیحیرشت خساپ  

مفهوم بیت سوم:مفهوم بیت سوم: نابه سامان شدن روزگار، دنیا سراسر در غم فرو رفته است.

13- مفهوم »بسیار خطا کردیم آن بود  قضای تو« در کدام بیت زیر دیده نمی شود؟
1( بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم / اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

2( قضا به نالهٔ مظلوم و لابهٔ محروم / دگر نمی شود ای نفس، بس که کوشیدی
3( یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست / حکمم تو کنی و عاصی ام نام نهی؟
4( بر من قلم قضا چون بی من راندند / پس نیک و بدش ز من چرا می دانند؟

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: گناهی که از ما سر می زند سرنوشت و مشیت الهی است )جبرگرایی، مفهوم 44 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  



نیایش + درس یکم

1- مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر همخوانی ندارد؟
1( در کمترین ِ صُنع تو مدهوش مانده اِیم / ما خود کجا و وصف خداوندِ آن کجا

2( باور مکن که صورت او عقل من ببرد / عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست
3( تو به سیمای شخص می نگری / ما در آثار صنع حیرانیم

4( نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول / معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست
مفهوم گزینه مفهوم گزینه 11:: وصف ناپذیری خدا )مفهوم 40 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  

مفهوم مفهوم مشترک سه بیت دیگر:مشترک سه بیت دیگر: به جای عشق ورزیدن به زیبایی های جهان، می توان عاشق آفرینندهٔ جهان شد.

جانم؟ منتظر پاسخ کلیدی هستید؟
به خط خطی های سمت چپ کادر نگاه کنید، شاید چیزی دستگیرتان شد ��

این کار را کردیم که در نگاه اول، پاسخ تست ها لو نرود.

2- منظور شاعر در بیت »گر خلق تکیه بر عمل خویش کرده اند / ما را بس است رحمت و فضل تو متّکا« در کدام بیت زیر 
تکرار شد است؟

1( حال بیماران دل را جز اجل چاره نبود / گر اجل بر دیگران زهر است، شد تریاک ما
2( زند هر کس از طاعت خود نفس / مرا تکیه بر رحمت توست و بس

3( جلوهٔ ناز تو ای سرو روان ما را بس / دولت وصل تو از هر دو جهان ما را بس
4( تو را گر تکیه بر زهد و نماز است / مکن تکیه که خالق بی نیاز است

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: امید به بخشایش الهی )مفهوم 49 ادبیات تعلیمی(یحیرشت خساپ  

مفهوم بیت چهارم:مفهوم بیت چهارم: خداوند نیازی به عبادت و طاعت ما ندارد؛ معلوم نیست در آن دنیا کسانی که به عبادت و طاعت خود می نازند، 

نزد خدا عزیز باشند. به قول سعدی شیرازی؛ طریقت به جز خدمت خلق نیست / به تسبیح و سجاده و دلق نیست

3- مفهوم کدام بیت با بیت های دیگر هم خوانی ندارد؟
1( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست / ما چو کوهیم و صَدا در ما ز توست
2( منم نای تو معذورم در این بانگ / که بر من هر دمی دم می گماری

3( این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صَدا
4( دارند اگر سررشته ای در کف به ظاهر چنگ ها / در پنجهٔ مطرب بود سررشتهٔ آهنگ ها

مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: عامل همهٔ کارهای ما خداست. )مفهوم 7 ادبیات عرفانی(یحیرشت خساپ  

معنای بیت سوم:معنای بیت سوم: این دنیا مانند کوهی ست که همهٔ کارهای ما را همچون پژواک به ما برمی گرداند )اگر خوبی کنیم، نتیجه ای خوب و اگر بدی 

کنیم نتیجه ای بد خواهیم گرفت(. )مفهوم 2 ادبیات تعلیمی(

4- مفهوم مصراع »خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلم« به مفهوم کدام مصراع زیر نزدیک است؟
2( قلم تو شهاب دیوان است 1( باد یزدان نگاهبان قلم  

4( نیست مغز اندر استخوان قلم 3( این قلم هست ترجمان ضمیر 
اشاره دارد به آیه ای از قرآن که در آن شهاب ها مانع نزدیک شدن دیوان و اهریمنان به زمین می شوند؛ یعنی در این جا قلم یحیرشت خساپ  

شاعر بر ضد دیو و اهریمن عمل می کند پس حامی و پاسبان شرع و قرآن است.

بخش 33: : بررسی تستی و مفهومی بیت ها و عبارت های مهم در کتاب علوم و فنون ادبی 3
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درس دوم

1- از چند بیت مفهوم درستی برداشت شده است؟
آ. درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس )درد عشق و هجران بیان کردنی نیست.(

ب. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را در این سخن انکار کار ما نرسد )انتظار نداشتن وفا از یار زیبارو(
پ. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشای لب که قند فراوانم آرزوست )لبان یار به شیرینی قند است.(
ت. تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین / کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت )گریستن در فراق یار (
ث. شفای این دل بیمار جز لقای تو نیست / طبیب جان خرابم کسی ورای تو نیست )درمان ناپذیری درد عشق(

2( دو 1( یک  
4( پنج 3( چهار  

در بیت ب، اتفاقاً شاعر خیلی هم از اخلاق و ر فتار یارش راضی است!یحیرشت خساپ  
در بیت پ: لب گشودن، کنایه از سخن گفتن است و شاعر سخن یارش را به شیرینی قند می داند،  با لب هایش کاری ندارد!

در بیت ث: شاعر به لقا و وصال یار امیدوار است و آن را دوای درد عشق می داند.

2- مفهوم بیت »تا زَبرِ خاکی ای درخت برومند / مگسل از این آب و خاک ریشهٔ پیوند« به کدام بیت زیر نزدیک است؟
1( کرد سیلاب حوادث ریشه کن کوه از زمین / برنمی داریم دل زین خاکدان ما همچنان

2( به عزیزان وطن یوسف خود را مفروش / که زر قلب بود نقد خریدار وطن
3( سرمهٔ چشم بود خاک غریبی صائب / همچو کوران چه کشی دست به دیوار وطن

4( هرکه دور از میهن خود در دیار غربت است / از برایش سرمهٔ چشم است دیدار وطن
مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: دلبستگی به زادگاه و وطن )مفهوم 31 ادبیات عارفانه(یحیرشت خساپ  

معنای بیت اول:معنای بیت اول: نمی دانم چرا سیل حوادث ناگوارِ دنیا- که می تواند کوه را ریشه کن کند- ما را ریشه کن نمی کند و نمی تواند کاری کند که از 

این دنیای پرآفت و پرآشوب دل برکنیم. )دل کندن از دنیا(
در بیت های دوم و سوم، شاعر از وطن خود گریزان است و می گوید که نباید به دیوار وطن تکیه کرد و یوسف وجود خود را در اختیار 

عزیزان و حاکمان ایران قرار داد زیرا آن ها متقلّب اند و به شاعران و هنرمندان بها نمی دهند.1
اما در بیت چهارم، شاعر خاک وطن را سرمه و مایهٔ بینایی چشم می داند؛ به ویژه برای آنانی که دور از وطن و در دیار غربت به سر می برند.2

3- با توجه به معنا کدام گزینه برای کامل کردن بیت زیر مناست است؟
. داریم ما« . . . . . . . . . . . »همّت پیران دلیل ماست هر جا می  رویم / قوت پرواز چون .

4( سیمرغ جان 3( پر در کمان  2( تیر و کمان  1( تیر از کمان 
وقتی »همّت« درمورد عارفان و صوفیان )پیران طریقت، صاحب دلان، پیرمغان و ...( به کار می رود، معمولًا »اصطلاحی یحیرشت خساپ  

عرفانی« است و به دعای خیر پیر و مرشد در حق سالک راه عرفان گفته می شود که باعث می گردد خداوند به آن سالک توجه 
خاصی بنماید و پیمودن منازل عرفان را برایش آسان سازی کند! )نوعی پارتی بازی در عالم سیر و سلوک عارفانه است! ��(:

همّت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند 
همّتم بدرقهٔ راه کن ای طایر قدس / که دراز است ره مقصد و من نوسفرم 

در بیت  صورت تست نیز، پیرانِ خمیده پشت، دلیل و نیرورسانِ حرکت جوانان هستند همچنان که تیر از کمان نیرو می گیرد. )دلیل: راهنما(

1. این دو بیت از صائب تبریزی است که به دلیل خشک مذهبی های ریاکارانهٔ دوران صفوی که جز شعرِ صددرصد مذهبی )مرثیه و تعزیه( همهٔ اقسام دیگر شعر را 
مکروه و مردود می دانستند و برای شاعران بزرگی مانند صائب تبریزی ارج و اعتباری قائل نبودند، از ایران دل می کند و به هندوستان پناه می برد و اتفاقاً در آن جا بسیار 

محترم و محبوب زندگی می کند؛ همین است که خاک هندوستان را سرمهٔ چشم خود می داند! )واقعاً که بر سر کشور ما چه ها که نیامده است!(
2. این شعر از رهی معیری است و می دانیم که میهن پرستی و عشق به آب و خاک از دوران قاجاریه به بعد در میان مردم ما بسیار گسترش یافته است.
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. . . . . . . . . . . . . . . 4- همهٔ بیت های زیر در مفهومی عارفانه مشترک هستند به جز بیت گزینهٔ .
1( چشم نیکو باز کن در من نگر / تا ببینی نور حق اندر بشر

2( آن یکی را روی او شد سوی دوست / دیگری را روی او، خود روی اوست
3( می صبوح و شکر خواب صبح دم تا کی / به عذر نیم شبی کوش و نالهٔ سحری

4( گرت آیینه ای باید که نور حق در او بینی / نبینی در همه عالم به جز سیمای درویشان
مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: عارفان صاحب همت و کرامت هستند و می توان با یاری آن ها به خدا نزدیک شد یا در وجود آن ها یحیرشت خساپ  

خدا را دید.
معنای بیت گزینهٔ معنای بیت گزینهٔ 22:: چهرهٔ یکی به سوی خداست و خدا را می جوید اما چهرهٔ انسانی دیگر )عارف کامل( می تواند خودِ چهرهٔ خدا باشد؛

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

5- مفهوم کدام بیت هم راستای دیگر بیت ها نیست؟
1( کشتی شکستگانیم، ای باد شُرطه برخیز / باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

2( همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
3( ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید / هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

4( به رحمت سر زلف تو واثقم، ار نه / کشش چو نبوَد از آن سو، چه سود کوشیدن
بدون خواست خدا، کسی به او نمی رسد، کوشش ما بدون کشش از جانب خدا بی نتیجه است. یحیرشت خساپ  

خدا هرکسی را که به وصال خودش نمی رساند! باید از او خوشش بیاید؛ عشق دو طرفه است! بنابراین بدون خواست و یاری خدا، در راه عرفان 
نمی توان به مقصود رسید. 

مفهوم بیت دوم:مفهوم بیت دوم: شرح شب هجران و پیام رسانی باد صبحگاهی میان عاشق و معشوق است. 

درس سوم

1- مضمون کدام بیت هم سو با سه بیت دیگر نیست؟
1( با گلشن جمالش خاری است هر دو عالم / تا کی رسی به گلشن تا نگذری ز خاری

2( هر کاو نظری دارد با یار کمان ابرو / باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها
3( جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست / گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم  اند

4( من عاشق شمع رخ یارم، چه غم از نار؟ / پروانهٔ دل سوخته از نار نترسید
مفهوم محوری تست:مفهوم محوری تست: لزوم تحمل سختی ها در راه عشق )مفهوم 17 ادبیات عاشقانه( یحیرشت خساپ  

مفهوممفهوم بیت نخست: بیت نخست: نه دنیا نه آخرت، فقط عشق خدا )مفهوم 25 ادبیات عارفانه(

در بیت نخست، »با« معنی »با وجودِ« یا »در مقایسه با« می دهد.(

2- مفهوم ضرب المثل »سیر از گرسنه خبر ندارد، سوار از پیاده« از کدام بیت دریافت نمی شود؟   
١( ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید / معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است

٢( شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل / کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها
٣( به وصل دوست گرت دست می دهد یک دم / برو که هـر چـه مراد اسـت در جهان داری

4( تـو را که هـر چـه مـراد اسـت در جهـان داری / چـه غـم زحال ضـعیفان نـاتوان داری
خیلی ساده است!یحیرشت خساپ  



بسته اول

. . . . . ناممکنبودنِ»خوردنبیشازرزقمقسوم«موضوعهمهٔبیتهایزیراستبهجز. 1 

1( ضامن روزی تو روزی رسان / دیدهٔ کور تو به سوی خسان
2( بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی / خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

3( اگر کنی طلب نانهاده رنجه شوی / و گر به داده قناعت کنی بیاسایی
4( اگر به پای بپویی و گر به سر بروی / مقسّمت ندهد روزیی که ننهادست

مفهومبیت»دلچوکبوتریاگرمیبپردزبامتو/هستخیالبامتوقبلهٔجانشدرهوا«باکدامبیتزیردرتضاد 2 

است؟
1( دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند / از گوشهٔ بامی که پریدیم پریدیم

2( یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم / افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت
3( مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی ست / ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

4( اگرم در نگشایی ز رهِ بام درآیم / چه کنم آهوی جانم سر سودای تو دارد
مفهوممصراعدومبیتزیر،درکدامگزینهدیدهمیشود؟ 3 

»گریهٔدایمسیاهیرانبردازبختمن/زاغرابسیاریباراننسازدپرسفید«
1( اگر از دست احسان مرهم دل ها نمی گردی / به خلق از خود تسلی دار باری اهل عالم را

2( نکونامی بزرگان را به پرگار از اثر ماند / ز فیض جام، ذکر خیر در دوران بوَد جم را
3( ندارد گریهٔ من آبرویی پیش او صائب / و گرنه گل به دامن می دهد جا اشک شبنم را
4( ز حرف راست می آید به راه راست بد گوهر / لوای فتح اگر از تیغ بیرون می برد خَم را

موضوعتوصیفدرکدامبیتمتفاوتاست؟ 4 

1( از فروغ گل اگر اهرمن آید بر تو / از پری باز ندانی دو رخ اهرمنا  
2( ابر آزاری چمن ها را پر از حورا کند / باغ پرگلبن کند، گلبن پر از دیبا کند  

3( ابر سیاه چون حبشی لایه ای شده است / باران چو شیر و لاله ستان کودکی به شیر  
4( شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی / که نه از درد بنالید و نه برزد نفسی  

دریافتمیشـود. . . . . . مفهـومضربالمثـل»دیوارموشدارد،موشهـمگوشدارد«ازهمهیابیاتبهجزبیت. 5 

)تعاونی سنجش 91- 90(  

1( چه گفت آن سخن گوی پاسخ نیوش / که دیوار دارد به گفتار گوش 
2( مدتی شد که تا بدان امید / چشم دارد به راه و گوش به در

3( لب مگشا گر چه در او نوش هاست / کز پس دیوار بسی گوش هاست
4( به خلوت نیزش از دیوار می پوش / که باشد در پس دیوارها گوش

تســت هـــای سـنـجــشی
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بسته دوم

معنایواژههای»طیره،متنکروار،مبرور،جولاه،کنداور«درکدامگزینههمگیدرستآمدهاست؟ 1 

1( دلتنگ، ننگ آور، خیره چشم، بافنده، دلیر
2( آزرده، ناشناس، مورد نیکی قرار گرفته، بافنده، پهلوان

3( سیه دل، ننگ آور، خیره سر، ریسنده، پَهن
4( خشمگین، غریبانه، خوش خوی، عنکبوت، تنومند

»عهدکردیکهکشیفرصتخودراروزی/فرصتاریافتیآنعهدفراموشمکن«باکدامبیتتناسبمفهومیدارد؟ 2 

1( عهد و زنهار بسی رفت میان من و تو /  عهد من مشکن و زنهار فراموش مکن
2( از عمر گذشته جز گناهی بنماند /  در دل به جز از حسرت آهی بنماید

3( فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل / چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
4( مرد بیدار کلیم است که بر تارک خویش / سایهٔ تیغ تو را سنبل و نسرین داند

مفهوماینسرودهبهکدامگزینهنزدیکاست؟ 3 

»زندگیآتشـگهیدیرندهپابرجاسـت/گربیفروزیشرقصشـعلهاشدرهرکرانپیداسـت/ورنهخاموشاستو
خاموشیگناهماست«

1( زین آتش نهفته که در سینهٔ من است / خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت
2( از آن به دیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست

3( همه گفت و بر خویشتن می گریست / که مر خویشتن کرده را چاره نیست
4( سوختگان عشق را کام دل است در بغل / طرّهٔ شعله می کشد رقص کنان سپند ما

مفهومبیت»عجبمدارکهدرعیندردخاموشم/کهدردیارپریچهرهعیندرماناست«بـاکـدامبیـتزیـر 4 

تناسبدارد؟
1( چه سان خاموش باشم بی تو کز درد تمنّایت / تپش بر جوهر آیینه موسیقار می بندد

2( ای طبیبان علاج تا چندم / چاره کی درد غم ز درمان شد؟
3( به جان زخم تو را مرهم چه باید؟ / اگر هم زخم تو مرهم نگردد؟

4( بی درد ز درد نالان گشتی / خاموش که عرض دردمندان بردی
مفهومکدامبیتباسهبیتدیگریکساننیست؟ 5 

1( شرر به آتش و شبنم به بوستان برگشت / حضور خاطر عاشق هنوز در سفر است
2( در شبستان عدم باشد حضور خواب امن / نیست جز تشویش خاطر در حضور زندگی

3( کی شود این روان من ساکن / اینچنین ساکن روان که منم
4( هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگر است

بسته سوم

معنیچندواژهدرکمانککنارشدرستآمدهاست؟ 1 

کرنای)شـیپور(،غان)نوعیدرختسـوزنیبرگ(،درای)پُتک(،تفقّد)تنگدسـتی(،درزی)خیاط(،کرور)خرمن(،
چارق)پاتابهوکفش(،شعوذه)شعبده(،دیجور)تاریکوسیاه(

4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 
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مفهومبیت«گوشـهگرفتمزخلقوفایدهاینیسـت/گوشـهٔچشمتبلایگوشهنشیناست»باکدامیکازابیات 2 

زیرتناسبدارد؟
1( دو یار زیرک و از بادهٔ کهن دو منی / فراغتی و کتابی و گوشهٔ چمنی

2( نکرد گوشهٔ ابرو به سوی گوشه نشینان / کمان ابروی او میل گوشه گیر ندارد
3( گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم / گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

4( میل من سوی وصال و قصد تو سوی فراق / ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست 
مضمونعاشقانهٔاینبیتحافظدرکدامبیتزیردیدهمیشود؟ 3 

صباخاکوجودمابدانعالیجنابانداز/بودکانشاهخوبانرانظربرمنظراندازیم
1( ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم / که بر خاکم روان گردی به دور دامنت گردم 

2( من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم / تو می روی به سالمت سلام ما برسانی
3( خاکی از ره گذر دوست به کوری رقیب / بهر آسایش این دیدهٔ خونبار بیار

4( گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من / از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
مفهومکدامبیتهمراستایبیتزیراست؟ 4 

»بهموجآویزوازساحلبپرهیز/همهدریاستماراشیانه«
1( اضطراب موج را ساحل بود فریادرس / خاکساری می رسد آخر به داد سرکشی 

2( برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه 
3( بی قرارانیم حرف عافیت از ما مپرس / موجِ ما را نیست بر لب نام ساحل جز گره 

4( ای تن آسان مانده در ساحل به استخلاص ما / همتی بگمار کاندر موج طوفان اندریم 
کدامبیتباسایرابیاتتقابلمعناییدارد؟ 5 

1( در نوش و نیش کن به حریفان موافقت / با هر که هم پیاله شدی هم خمار باش 
2( ای بسا دوست که با دوست زند لاف وفا / لیک گاه عمل از وی بری و بیزار است 

3( یار باید یار را غمخوار باشد در بلا / زو جدا هرگز نگردد گر شود از جان جدا 
4( شانه می آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایّام پریشانی بپرس 

بسته چهارم

معنیچندواژهدرکمانکروبهرویآننادرستآمدهاست؟ 1 

خیزران)خرمن(،گازر)سقطفروش(،یارستن)کمککردن(،عقده)گره(،بلم)زورق(،تبیره)دهل(،سیره)پرندهای
خوشآواز(،محاق)خفگی(

2( چهار 1( سه  
4( شش 3( پنج 

مفهومکلّیکدامبیتدرستبرداشتنشدهاست؟ 2 

1( خرد را چاشنی بخش از کالمم / زبان را چرب و شیرین کن به کامم )از راه هنر کسب روزی کردن(
2( دی بر سر مردهای دو صد شیون بود / امروز یکی نیست که بر صد گرید )بسیاریِ کشته شدگان(
3( ای گل که موج خنده ات از سر گذشته است / آماده باش خندهٔ تلخ گلاب را )ناپایداری خوشی ها(

4( دامن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرد / طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش )نوآوری در عرصهٔ شعر(
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آزمونسراسریخارجازکشور،اختصاصیرشتهٔانسانی،تیر1402
کدامبیتبابیتزیر،قرابتمفهومیدارد؟ 1 

»کیشعرترانگیزدخاطرکهحزینباشد/یکنکتهازاینمعنیگفتیموهمینباشد«
1( حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار / برو از درگهش این ناله و فریاد ببر

2( مجو ز خاطر ناخوش تلاش معنی خوش / سخن طراز قلم از دماغِ تر باشد
3( هیچ کس را نیست انصاف ده ای حاکم حق / این زبان قلم و فکرت خاطر که مراست

4( خشک است شعرم آخر دیر است تا مرا / از بحر شعر نوک قلم تر نیامده است
مفهومکدامبیت،دربیتزیرنهفتهشدهاست؟ 2 

»تادلهرزهگردمنرفتبهچینزلفاو/زانسفردرازخودعزموطننمیکند«
1( در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای / کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو

2( آن دل که سفر کرده به چین سر زلفت / یا رب که در آن شام غریبان به چه حال است
3( شد به چین سر زلف تو و این عین خطاست / تا من دلشده را از سفر او چه رسد

4( در چین طرّهٔ تو دل بی حفاظ من / هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد
مفهومکلیکدامبیتبابیتزیر»تضاد«دارد؟ 3 

»بگشودگرهززلفزرتار/محبوبهٔنیلگونعماری«
1( دوش چو سلطان چرخ تافت به مغرب عنان / گشت ز سیر شهاب روی هوا پرسنان

2( هزاران نرگس از چرخ جهانگرد / فرو شد تا برآمد یک گل زرد
3( چو از کوه بفروخت گیتی فروز / دو زلف شب تیره بگرفت روز

4( هر صبحدم آن ترک پری رخ ز شبستان / چون چشمهٔ خورشید درخشان به درآید
کدامبیتبابیتزیر،قرابتمفهومیدارد؟ 4 

»عشرتیدارمبهیادرویآنگلدرقفس/عشقافکندهاستبایوسفبهیکزندانمرا«
1( دل آگاه در این غمکده خرّم نشود / یوسف آن نیست که در گوشهٔ زندان خندد

2( هرکه را دست دهد طلعت یوسف در چاه / خوش تر از مملکت مصر بود زندانش
3( از عزیزان هیچکس خوابی برای من ندید / گرچه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده ام

4( عشق هیهات است در خلوت شود غافل ز حسن / نیست در زندان زلیخا از مه کنعان جدا
کدامبیتبابیتزیر،تناسبمفهومیدارد؟ 5 

»ماگرچهمردتلخشنیدننهایم؛لیک/تلخیکهاززبانتوآیدشنیدنیاست«
1( ترش روی بهتر کند سرزنش / که یاران خوش طبع شیرین منش

2( تلخ کی باشد کسی را کش برند / از می ان زهرماران سوی قند
3( ترش نباشم اگر صد جواب تلخ دهی / که از دهان تو شیرین و دلنواز آید

4( از آن جمله تلخی که بر من گذشت / دهانم جز امروز شیرین نگشت



پاسخنامهآزمونسراسری،رشتهٔانسانی،داخل1400

مفهوم مشترک بیت صورت سوال و گزینهٔ 4: از خودگذشتگی و ایثار و ترجیح دیگران بر خود 1  4  
مفهوم موردنظر در دیگر گزینه ها:

بیت نخست: جان فشانی عاشق در برابر معشوق
بیت دوم: کوتاهی دست عاشق از وصال یار، علی رغم رسیدن اهل هوس به وصال معشوق

بیت سوم: رنج فراوان زندگی و تحمل آن در تمام عمر

مفهوم مشترک بیت صورت سوال و گزینهٔ 2: دور اندیشی و آینده نگری )متناسب نگاه داشتنِ دخل و خرج( 2  2  
مفهوم موردنظر در سایر گزینه ها:

بیت نخست: همانطور که روشنی آفتاب به هیچ سوختی نیاز ندارد، بختِ بلند فرد مورد ستایشِ این بیت نیز به کمتر جز خودش وابسته نیست.

و  3 عشق  بودن  ابدی  به  بیت ها  سایر  اما  دارد  اشاره  عالم  آغازِ  در  عشق  فتنه انگیزی  و  عشق  بودن ازلی به  چهارم  بیت   4  
جاودانگی آن اشاره دارد.

مفهوم بیت الف: غم پرستی عاشقانه 4  4  
مفهوم بیت ب و ه  : انتظار عاشقانه

مفهوم بیت ج: تنهاییِ عاشقانه
مفهوم بیت د: وصفی از وصالِ عاشقانه

5 1  

پاسخنامهآزمونسراسری،رشتهٔانسانی،خارج1400

این  1 در  کامل  که  است  جبرگرایی  به  اشاره  باشد،  ابلهانه  آن  فتنه های  از  گریز  و  کند  فتنه  فلک  که  این  نخست،  بیت  در   1  
کتاب برایتان توضیحش آمده.

بیت دوم بخشی از دفتر اول مثنوی معنوی است که در این بیت و چند بیت قبل از این بیت به شرحی از حالت فنا می پردازد. از چند بیت 
قبل تر، سنگی بر سبوی وجود می زند و این از بین رفتن و فنا را مقدمهٔ کامل تر شدن می داند. )ای ز غیرت بر سبو سنگی زده / و آن سبو ز 
اشکست کامل تر شده( به هر حال بدون تسلط بر آنچه در مثنوی گذشته است ممکن است داوطلب بیت را شرحی از تحقیر و سرگشتگی 
بداند. در این موارد بهتر است مفهمومی که به آن اطمینان بیشتری داریم )گزینهٔ نخست( را انتخاب کنیم. بیت سوم به عاشق ماندنِ 

اهلِ عشق تا پایان زندگی و عمر اشاره دارد. بیت چهارم، طلبِ سهل شدنِ جان سوزی عشق از خداوند است، نه طلب و تمنای خودِ عشق.

او  2 پیش  شهر  مشهور  دیوانگانِ  و  مجنون ها  که  گونه ای  به  می داند  بالاتر  همه  از  جنون  در  را  خود  شاعر  دوم،  بیت  در   2  
عاقل می نمایند. در سایر گزینه ها اشارهٔ مستقیم به تقابل عشق و عقل و چیرگی عشق بر عقل مشهود است. )هر چند، بیت دوم نیز برای پایین 
نشان دادنِ سطح جنونِ دیگران آن ها را عاقل می داند و به نوعی به تقابل این دو مفهوم اشاره دارد ولی اشارهٔ مستقیم به این تقابل و خصوصاً 

ارزشمندتر بودن و غلبه و چیرگی عشق بر عقلِ ناتوان ندارد.(

مفهوم مشترک بیت صورت سوال و گزینهٔ 4: برای رسیدن به حقیقت باید از دنیا و تعلقات آن بُرید. 3  4  
مفهوم موردنظر در سایر گزینه ها:

پاسخ آزمون های سراسری
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